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 بسم االله الرحمن الرحيم
»  نِينکُم بِالْببر فَاکُملا  ...« ،آيا پروردگارتان فرزندان پسر را مخصوص شما ساخته     ؛  1»...أَفَأَصالْم ـذَ مِـنخاتاثًـا  و؛ و از »...ئِکَـةِ إِن

پرسـتان دو عقيـده       بـت  .زنيـد   بزرگي مي  ف؛ شما حر  »إِنکُم لَتقُولُونَ قَولاً عظِيمـا    ...« فرشتگان دختر براي خودش انتخاب كرد،     
دختر مايه ننگ است و اين يك عقيده جاهلي بود كه در اينهـا بـود و نسـل دختـري را نسـل خودشـان                          : گفتند  يكي مي  :داشتند

، گفتند دختر ننگ است     مطلب اين بود كه با اين كه مي        ين دوم .دانستند  بلكه فقط نسل پسري را نسل خودشان مي        ،دانستند نمي
أَم يدسـه    يتوارى مِن الْقَومِ مِن سوءِ ما بشر بِهِ أَيمسِکُه علَـى هـونٍ            « :كند  كه قرآن توصيف مي    ادند آن طور  د  ه خدا نسبت مي   ب

 ؛ از شدت خجالت و از اين بشارت سوئي كه به او داده شده، از خبر بدي كـه بـه او داده شـده اسـت از مـردم                             2»...فِي الترابِ 
شود كه با خفت و خواري اين مولود تـازه را نگـه              دهد و بين اين سرگردان مي      و خودش را به كسي نشان نمي      شود   متواري مي 

توانيد   از اين آيه مي    .كردند  مي خيلي بد حكم  ؛  »أَلاَ ساءَ ما يحکُمونَ   ...« اين ترجمه آن آيه است،       .دارد يا زير خاك پنهانش كند     
 ؛خدا به من دختـر داده     :  بيايد بين مردم بگويد    كشيد  خجالت مي  پدر دختر    .دانست  دختر را مايه ننگ مي     بفهميد عرب تا چه حد    

 بعد هم بر سر دو راهي بود كـه حـالا مـن ايـن مولـود ناخواسـته را                     ،شد  مخفي مي  ،كشيد كه در جامعه ظاهر شود      يا خجالت مي  
يجعلُونَ لِلّهِ ما يکْرهونَ  و« :فرمايد بعد قرآن مي. ذلت او را نگه دارمخاكش كنم، زنده به گورش كنم يا اينكه با خواري و خفت و          

ى      ونسالْح مأَنَّ لَه الْکَذِب مهتأَلْسِن صِفدهنـد كـه خودشـان از آن كراهـت دارنـد       مـى  آنها براى خدا چيزهايى قـرار     ؛3»...ت
بـه  آيـد    چيزي كه خودشان خوششان نمي    از  اولاً   .يد سرانجام نيكى دارند   گو ؛ با اين حال زبانشان به دروغ مى       ]فرزندان دختر =[

 پس چطور است كه شما به خدا بـد را نسـبت             ، اگر دختر بد است براي همه بد است، براي خدا هم بد است             .دهند خدا نسبت مي  
هو فِـي الْخِصـامِ     ينشأُ فِي الْحِلْيةِ و   من أَو«: فرمايد ميو   !؟دهيد و اگر دختر خوب است پس چرا خودتان از آن كراهت داريد             مي

چـرا پسـران را بـه خـدا نسـبت           و يا   خدا دختر دارد    : يديگو  مي آيا علت اعتراض قرآن به شما به خاطر اين است كه           ،4»غَير مبِينٍ 
دهيد؟ چرا مقام خـدا را       سبت مي  به خدا ن   ،دانيد  ولو به توهم ننگ مي     ،ست كه نه، چرا چيزي كه خودتان      انداديد؟ يا به خاطر اين      

دهيد؟  نسبت مي  خدا   هشود ب  شماريد كه چيزهايي را كه به واقع يا خلاف واقع نزد شما به عنوان ننگ تلقي مي                 اينقدر كوچك مي  
هـذَا لِلّـهِ    فَقَـالُواْ   ...«: گفتند كردند مي  شبيه همين برخورد را خدا در سوره انعام با مشركان دارد كه اينها يك گوسفند قرباني مي                

مِهِمعبِز ا  وکَآئِنرذَا لِشبعد در عمل آن چيزي كه ).آلهه مـا ( اين هم نصيب بتانمان: گفتند كردند مي  يك گوسفند هم قرباني مي،5»...ه 
. شـد  يشد به حساب خدا منظـور نم ـ        اما آن چيزي كه براي بتان قرباني مي        ،شود شد به پاي بتان انداخته مي      براي خدا قرباني مي   

 رسـيد،  بود به خدا نمي   ) براي بتان (؛ آنهايي كه براي شريكانشان      »....فَما کَانَ لِشرکَآئِهِم فَلاَ يصِلُ إِلَى اللّهِ      ...«: فرمايد قرآن مي 
»...و       کَآئِهِمرصِلُ إِلَى شي وا کَانَ لِلّهِ فَهشد، ي نصيب خدا نميرسيد و چيز  آن چيزي كه سهم خدا بود آخرش به بتان مي     ؛»...م 
 راباتي بـوده، احسـاني بـه او كرديـد،          نسبي و ق   رابطه كلي هم بين شما يك       زيارت، ه شخصي رفت   خدا نياز به قرباني دارد؟ مثلاً      آيا

مقداري   بي ارزش و   به شما كه رسيده يك چيز بي       ، سوغاتهاي ارزشمندي آورده   )افرادي كه فاميل نيستند   (مثلاً براي دوستان دور     
خـودت شـأن و     مـن كـه     ارزش حساب كردي كـه رفتـي بـراي           من را اينقدر بي   : يديگو ، شما نيازي به سوغاتش نداريد مي      خريده

قـرآن  . مقـدار هسـتم    دهد من در چشـم تـو بـي         ، ولي اين نشان مي     آوردي؟ من كه به اين نياز ندارم       داني اين  شخصيت من را مي   
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خواهـد   به خودتان پسران؟ چرا به ما پسران را نسـبت نداديـد؟ ايـن را نمـي        دهيد و    يد كه چرا به خدا دختران نسبت مي       فرما نمي
دانيد چرا ننگي كـه خودتـان بـه ننـگ بـودن آن               خواهد بفرمايد كه اگر دختر ننگ است كه نيست، شما كه ننگ مي             بفرمايد، مي 

پرستي بر چه  لب است كه منطق بت جا.ام خدا در نظر شماست كوچك بودن مقي دهيد؟ اين نشانه مياعتقاد داريد به خدا نسبت      
 داشـته باشـند، شـيطان اول    مقام خدا بسيار بالاتر از آن است كه بندگان لياقـت عبـادتش را             : گفتند ها مي  اساسي استوار بود، اين   

نـيم  ك مي عبادت   ها را كه بتان باشند،     رويم واسطه  او را عبادت كنيم پس مي     خدا برتر از آن است كه ما        :  رخنه كرد گفتند   اينگونه
هـا  اين شد كه بت    سرانجام همين منطق   اما   . بتان هستند  ،رسانند و اين حلقه مفقوده بين انسان و خدا         آنها عبادات ما را به خدا مي      

 .كردنـد بـه پـاي خـدا گذاشـتند      در قرباني كردن بر خدا مقدم شدند و حتي مردم آنهايي كه ننـگ بـراي خودشـان حسـاب مـي               
 خدا هيچ وقت كسي     . خود اين يك نوع استفهام انكاري است       ؛ آيا خداوند شما را با پسران برگزيد؟       1»...بِالْبنِينأَفَأَصفَاکُم ربکُم   «

 و بـراي خـودش از       ؛»...ئِکَـةِ إِناثًـا   واتخـذَ مِـن الْملا    ...«گزيند، پسر دادن دليل برگزيدگي نيسـت،         را به خاطر پسر دادن برنمي     
ست ا آن چيزي كه ضرورت دارد اين        .زنيد ؛ شما حرف خيلي بزرگي مي     »إِنکُم لَتقُولُونَ قَولاً عظِيما   ...«فرشتگان دختر قرار داد،     

 در برخورد با    .مقام خدا را تعظيم كنيم      ما  كه  خيلي مهم است    در عبادت   يعني اين  ؛كه ما اولاً مقام حق را تقديس و تعظيم كنيم         
درجـه ايشـان ليسـانس اسـت،     : گويند هاي دنيا مي   در دانشگاه  امروز   . كنند و را تكريم  لازم است ا  يك بزرگ كه بزرگي واقعي دارد       

قـاب، برخوردهـا،    بعد هـم ال ،فوق ليسانس است، دكتراست، ايشان مثلاً مربي است، استاديار است، دانشيار است، استاد تمام است              
يكـي   . تحقيرآميز باشد  رخوردش سبك و   ب ون برخورد كند    خواهد با آفريدگار جها     چطور انسان مي   متفاوت است؛ ... جايگاه، مزايا و  

 اگر غيـر از  ؛ نظام عدالت همين است كه ما هر انسان و هر موجودي را به اندازه كمالاتش به او احترام بگذاريم و بها دهيم        از موارد 
 ،به شخصي كه نبايـد ارج بنهنـد        ارج نگذارند و     ، اگر به شخصي كه بايد ارج بگذارند       .اين باشد زندگي مردم دچار خلل خواهد شد       

داند با ايـن كـه نيـاز هـم           قرآن تقديس مقام پروردگار را ضرورت مي      . ارج اضافي بنهند جامعه دچار مشكلات بسياري خواهد شد        
سـت و  است و بسيار هم مهم و حسـاس   ا اين به خاطر خود ماست، اين باعث كمال ماست، باعث صلاح ما و اجتماع انساني     ؛ندارد

ارتباط مستقيم با اينها  . را نيز بزرگ بشماريماو آيات  مقام او تعظيم شود و به زبان هم بيايد، به اعتقاد هم باشد بلكه حتي   نه تنها 
 كـه  امـوري ند و همچنـين    مثل حوادثي كه با اعجاز پيغمبران ايجاد شده، اينها آيات خـدا هسـت              ،االله خدا دارند مثل كلمات كتاب    

 امـا شـعائر آن      .شـود   آيات بيشتر به معجزات و افعال خارق عـادت گفتـه مـي             .گويند ه به آنها شعائر مي    هايي از خدا دارند ك     نشانه
شـود، آن رسـم و       هاي خدا را دارد مسجد، شتر قرباني، مشاعر حج آن جاهـايي كـه نـام خـدا بـرده مـي                      چيزهايي است كه نشانه   

هـر   ؛2»من يعظِّم شعائِر اللَّهِ فَإِنها مِن تقْوى الْقُلُـوبِ         ذَلِک و « :فرمايد قرآن مي . رسوماتي كه رنگ خدايي دارد اينها شعائر است       
پـس  . يعني دل بايد پاك باشـد كـه شـعائر الهـي را بـزرگ بشـمارد                كس شعائر خدا را بزرگ بشمارد اين نشانه تقواي دلهاست           

 .ادب لساني كه مبنايش اعتقاد درست و صحيح باشد        فهميم كه در عبوديت ضرورت دارد كه ما ادب لساني را رعايت كنيم آن                مي
 كفار هـر  ؛دهد  قرآن اجازه نمي  .، اين از نظر قرآن درست نيست      »خواهد دل تنگت بگو    هر چه مي  «: گويد اينكه مولوي در اشعارش مي    

ي نيسـت، تـو     گـويي خـدا دختـر دارد مشـكل         حالا دعوا نيست تو مـي     : گفت  لابد پيغمبر هم مي    گفتند،  مي خواست ميدلشان  چه  
 ، بلكـه   نيسـت   آلهـه  ئـه ط ببينيـد ايـن تخ     !؟خواهد دل تنگت بگو، چه كسي چنين حرفي زده         گويي خدا پسر دارد، هر چه مي       مي
شـود و اثـري از آن        آيد يك اعتقادي كه خود خدا خبـر دارد بـه زودي منسـوخ مـي                 قرآن نمي  .ست ا ئه افكار جانبي و فرعي    تخط

فرشتگان دختر خدا هستند، خـدا      : دانم كه بگويند   پرستان امروز بعيد مي    مروز برويد در دنيا، بت    شما ا  .نخواهد ماند را تخطئه كند    
؟ براي اينكه ما بدانيم هر حرفي را نبايـد          فرموده پس چرا اين را در قرآن كتاب ابديت ذكر           ،ست ا شدني داند اين اعتقاد منسوخ    مي

 اول يك كلمه حرف  .آيد خواهد دل تنگت بگو درمي     بشري از اين هر چه مي     هاي جوامع    ها و بدبختي    بسياري از فتنه   .براي خدا زد  
 ـ      هم حرفش را قبول مي     تا نادان ي گفته چهار    ند چر ، يك آقايي دلش تنگ شده     ،است ه چطـور درسـت     كنند، مگر همين فرق ظالّ
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 جمع  دوازده هزار نفر اطرافش    ، زد كه بلند شد داد   ) ع(شدند؟ اولش يك آدم بود، خوارج يك نفر بودند، يكي بود در لشكر امام علي              
اي را   دامن عدهري مانند يك مرض مسآيد و بعد عقيدة غلط اول به زبان مي. هاي ضعيف وجود دارند  در جامعه هميشه آدم.شدند
كـه   ولي به محض اين    يك فكر منحرف از يك نفر شروع شده        ؛عطا بوده  بن  اشاعره اولش يك نفر بوده، معتزله اولش واصل        .گيرد مي

راسـت  : حمـق هـم بگوينـد     نفـر ا   چهـار    ، خدا دختـر دارد    اينكه من يك حرف كژي بزنم كه      .  است مطرح كرده طرفدار پيدا كرده    
 دهد كه ما حرف كژ      بنابراين قرآن اجازه نمي    . انحراف و بعد آثار ديگر پيدا خواهد كرد        ي و ژ يك ك  .شود يك فرقه    بعد مي  ،گويد مي

 إِنَّ السـمع و   ...«هر چه كه به ذهنمان رسيد عقيده پيدا كنيم و بعدش هم به زبان بيـاوريم،                 د  نباي در عبوديت خدا      خاصه بزنيم،

 و رصولاً      الْبؤسم هنکَانَ ع کُلُّ أُولئِک ادتو چرا اين عقيده را داشـتي؟ ايـن      : گويد مي .گوش و چشم و دل، همه مسؤولند      ؛  1»الْفُؤ
كنند مگر براي كسي كـه خـدا راضـي     كنندگان شفاعت نمي ؛ شفاعت2»... يشفَعونَ إِلَّا لِمنِ ارتضى   لَا و...«: فرمايد كه قرآن مي  

ن و   منظـور آيـه ايـن اسـت آن كسـي كـه خـدا دي ـ                ؛»ارتضي لدينه «يا  » ارتضي دينه «: غمبر در تفسير اين آيه فرمودند      پي است،
ايـن عقايـد   : گويـد   خدا در روز قيامت مـي ، ظاهراً آدم خوبي بودهكسي كار بدي هم نكرده باشد است  اش را بپسندد ممكن      عقيده

  .شما مورد قبول ما نيست، عقايدش باطل است شفاعتش نكنيد
»واْ      وذَّکَّرآنِ لِيذَا الْقُرا فِي هفْنرص ؛ و ما در اين قرآن به تصريف بيان كرديم تا مردم پند بگيرند،             3»...لَقَد »...و    مهزِيـدـا يإِلاَّ  م 

 همـان  فهمـيم مـراد    از قرائن قبل و بعـد از آيـه مـي   . اولاً اين آيه مطلق نيست   .افزايد  جز نفرت، چيزي نمي    آنهااما براي   ؛  »نفُورا
 اگر  .به شكل ديگر  ت يعني گرداندن، تبديل كردن يك شئ با حفظ ماده اصلي             در لغ  »تصريف« نكته ديگر اينكه     .پرستان است  بت

گويند تحويل، اين حول اسـت يعنـي از حـالي بـه حـالي آن را         گويند، مي  نديد خاكستر شد به اين تصريف نمي      شما چوب را سوزا   
 بعد اين خمير را به هم زديد و به شـكل آهـو درآورديـد،                ، اما اگر يك خمير را برداشتيد به شكل مثلاً اسب درآورديد           .اند  درآورده

شـما مـاده   ،  فعل يعني اينكهصرف. تصريف: گويند  به اين مي است، شده  شكل عوض   اما خمير همان خمير است، ماده حفظ شده      
ض ر  « مـاده    .گوينـد تصـريف     به اين مي   »برِضْ ي ،وابرَا ضَ برَ ضَ برَضَ«: يديگو كنيد، مي   شكلش را عوض مي    ،كنيد كلمه را حفظ مي   

 .كند شود رنگ و نوع آن تغيير مي  مي را حفظ كرده شكل كلمات را عوض كرديد، با عوض كردن اين شكلي اصل محتوا حفظ            »ب
كنـد، اصـل     هاي مجاز صد رقم شيريني درسـت مـي         زنم، يك شيريني فروش با ماده آرد و شكر و يك كم افزودني             مثال عامي مي  

ات را  ست فقط لوز سفيد درست كـن، مغـازه   اآقا همه موادش كه يكي: يميگو كند؟ مي  ست، چرا اين كار را مي      ا همه آنها هم يكي   
 .اش زيـاد شـود     شود كه جاذبه   آيد از من خريد كند، همين تصريف باعث مي         آن وقت هيچ كس نمي    : گويد ر از لوز سفيد كن، مي     پ

 است فروشند كه ماده و محتواي آنها يكي    هايي كه اشيايي مي    اين روش از نظر تأثير رواني بسيار مهم است، شما ببينيد اين مغازه            
 غـرض روشـنايي   : گويـد  كند نمـي   اي كه لامپ توليد مي     كنند، آن كارخانه   ين روش استفاده مي   كند از هم   ولي شكلهايش فرق مي   

مـا دفتـر بـراي نوشـتن     : گويـد  سازد نمي اي كه دفتر مي زند، آن كارخانه   آيد صد رقم لامپ مي     زنيم مي   ما هم يك لامپ مي     ،ستا
سـازي هـر سـال مـدلش را      خانه ماشين كار.زند تلف مي  مخ به شكلهاي  ، بزند ر همه را يك جو     و كند كنيم چه فرقي مي    درست مي 
 . نبايد از جملات تكراري استفاده كنـد       ،ثر باشد مش مؤ  يك خطيب هم اگر بخواهد كلا      .كند، چرا؟ چون تأثير رواني دارد      عوض مي 

 تـأثير را دو  ر؛ ايـن كـا   را حفظ كنـد  و محتوا شكل تكرار را عوض كند بايداگر احساس كرد يك جايي بايد يك چيزي تكرار شود         
 تأثير بگذارد، كار    ، خيلي بايد هنر داشته باشد كه بتواند با تكرار واحد بدون عوض كردن حتي شكل               شخص  گاهي .كند چندان مي 
هـر  اما  ،»فَبِأَي آلَاء ربکُما تکَذِّبانِ«:  خداوند در سوره الرحمن سي و سه بار فرموده.خواهد  اين در حد اعجاز هنر مي    .همه نيست 

 ما اگر همين طوري تكرار كنيم طـرف مـلال        .دانم  من نمي  ،شود، حالا چه كرده     منقلب مي  واني بيشتر حال انسان   خ چه بيشتر مي  
اتقُواْ يومـاً   و«: فرمايد خدا در قرآن سنگ تمام گذاشته است و كلمات و نصايح قرآن را به يك شكل نفرموده يك جا مي                 . آورد مي
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  فْسزِي نجلاَّ ت    ئاً ويفْسٍ شن نع      ةٌ وفَاعا شهلُ مِنقْبلاَ ي     لٌ ودا عهذُ مِنخؤونَ   لاَ يرنصي ميك جاي ديگر در همـين سـوره         .1»لاَ ه 
دو كلمـه   ،  2»عها شفَاعةٌ ولاَ هم ينصرونَ    لاَ يقْبلُ مِنها عدلٌ ولاَ تنفَ      واتقُواْ يوماً لاَّ تجزِي نفْس عن نفْسٍ شيئاً و        «: فرمايد بقره مي 

يا أَيها الناس اتقُوا ربکُم واخشوا يوما لَّا يجزِي والِد عـن ولَـدِهِ ولَـا    «: فرمايد  ميدر سوره لقمان يك جاي ديگر .را عوض كرده 

إِن تدع  و...« :فرمايد جاي ديگر ميدر .گويد اما الفاظ و شكل فرق كرده   ن را دارد مي    اين هما  ،3»...مولُود هو جازٍ عن والِدِهِ شيئًا     

       ءٌ ويش هلْ مِنمحا لَا يلِهثْقَلَةٌ إِلَى حِمـى     مبکَانَ ذَا قُر ببينيـد كلمـات آن آيـات در آن بكـار نرفتـه معنـا همـان اسـت،                   ( ؛4»...لَو
ديگران را به كمك و كند، فرياد بزند   ميمالش در روز قيامت بر دوشش سنگيني گناه و اع اگر كسي كه بار سنگين     ):يـد فرما مي

فرق دارد،   اين هم همان معناست ولي چقدر در شكل          دارد حتي اگر خويشاوندش باشد،     از بارش برنمي  ي  چيزكس   هيچ   ،بخواند
لَقَد صـرفْنا فِـي      و«ما اين كار را كرديم      : فرمايد رآن مي خداوند در ق  .  گفته بود اين تأثير را نداشت      حالا اگر همه را به يك صورت      

 ـلِ« شود تأثير بگذارند وارد شديم،    در اين قرآن با بيانهاي مختلف از هر راهي كه مي          ؛  »...هذَا الْقُرآنِ  وايمتذكر و متنبه تا ؛ »ذَّکَّر
چـه علتـي دارد؟ آيـا        .افزايـد  پرستان جز نفرت، چيزي نمي     اما براي بت  ؛  »اما يزِيدهم إِلاَّ نفُور    و...«اما نتيجه را بنگريد،      .شوند

اما گاهي من   آورم،   م نصيحت كنم لج طرف را درمي      كنم بلد نيست   ي من به عنوان خطيب نصيحت مي      گاهفاعليت ناقص است؟ نه،     
 بـه خـاطر نقصـان در        .وش شـنوا نـدارد    ، هوش و عقل ندارد، گ ـ     كنم، طرف قابليت   دهم، حق مطلب را ادا مي      ام را انجام مي    وظيفه

 شما يك دستگاه فـوق مـدرني آوردي يـك           .فاعليت كامل است قابليت ناقص است      اين طرف    !؟اثر خواهد بود    كار بي  ،قابليت قابل 
 مرمر نخواهد شد، آيا دستگاه مشكل دارد؟ نه دستگاه خيلي هم پيشرفته و مجهـز اسـت،          هر چه بسائي  سنگ غيرمرمر را بتراشي     

 . مشكل دارد؟ قابليت اينها مشكل داردسنگ 
اگر آنچنان  ؛ اي پيامبر به اينها بگو       5»قُل لَّو کَانَ معه آلِهةٌ کَما يقُولُونَ إِذًا لاَّبتغواْ إِلَى ذِي الْعرشِ سبِيلاً            «: آيه بعدي مي فرمايد   

 .صاحب عرش پيدا كننـد ) خداوند(كردند راهى به سوى  سعى مى) خدايان(گويند با او خدايانى بود، در اين صورت،     كه آنها مى  
اگر اين آلهه معبود واقعي بودند به سوي عرش الهي بـالا            : ال شد منظور آيه چيست؟ فرمودند     ؤ س )ع( از امام صادق   ).جمع اله : آلهه(

 ،شـد  سر عرش الهي با هم دعوا مـي خداي يگانه بودند بر له بودند و خدايي در كنار برداشت علما اين بوده كه اگر اينها ا    . رفتند مي
 تمانع يعني دو چيز همديگر را       .گذاشتند »برهان تمانع «؛ اسمش را هم     شد مي گسيختگي در جهان هستي    اش فساد و نظام    نتيجه

 ـ « يه فرمودهآ در پرستان كه  اما دقت در آيه و در عقايد و ادعاي بت     .از يك چيزي منع كنند، سر چيزي دعوا كنند          »ونَکَمـا يقُولُ
 اصـلاً   ،پرستان عقيده نداشتند كه اين آلهه بر سر قدرت اصلي خالقيت با خدا دعـوايي دارنـد                 كند چون بت   ييد نمي أاين حرف را ت   

 بعضي  ،رسد كه اينجا يك اشتباهي اتفاق افتاده        به نظر مي   .چنين اعتقادي نداشتند كه ما بياييم بحث برهان تمانع را مطرح كنيم           
بـر عـرش    ست كه اگر اينها اله بودند       ا منظور اين    ، ترجمه كردند به اين كه      را كه عرض كردم    )ع(مام صادق از مفسرين هم حديث ا    

 بعد  !آمده؟دانيم اين مسلط شدن از كجا         ما نمي  .شدند  اينها ترجمه كردند مسلط مي     ،رفتند ميبالا  : شدند، امام فرمودند   مسلط مي 
 »...قُل لَّو کَانَ معه آلِهةٌ کَمـا يقُولُـونَ        «: فرمايد خواهد بفرمايد، مي   آيه اين را نمي   هم آمدند برهان تمانع را درست كردند، ظاهراً         

يم همـان طـوري     ي بگو -2 گويند، يم همين طوري كه مي    يبگو -1 :توانيم معنا كنيم    يعني چه؟ به سه شيوه مي      »کَما يقُولُونَ «اين  
يثَبت اللّه الَّذِين آمنواْ بِالْقَولِ الثَّابِـتِ  «: فرمايـد   مي، تعبير كرده»قول«ها به واژه   چون قرآن اعتقاد را گاهي وقت   ،كه اعتقاد دارند  
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   ا ويناةِ الديةِلافِي ا  فِي الْحدارد؛ هم در اين جهان، و هم در سـراى ديگـر             اعتقاد ثابتشان، استوار مى    باخدا مؤمنان را     ؛1»...خِر، 
 همان طوري كه    ،) هم همين است    آن ترين كه درست (توانيم بگوئيم     مي .يمان است و ا به معناي اعتقاد     »قول«پس در اينجا كلمه     

 :فرمايـد   چون قرآن مي؛پرستان چنين چيزي نبوده   اعتقاد بت   بايد گفت  در مورد برهان تمانع   گويند و به آن اعتقاد دارند،        اينها مي 
 بنابراين .كردند  در عبادت شريك مي   بلكه كردند شريك نمي در خلقت   آلهه را    ،دانيم گفتند ما خدا را خالق هستي مي       خودشان مي 

يم منظور آيه اين است كه اگر اين آلهه در كنار خـدا             ي پس اين نسبت به آنها دادن كه بگو        . حرفي نداشتند  خدابر سر اصل قدرت     
خواهـد    قرآن مـي    چون نه  ؛حرف درستي نيست  كردند، اين حرف      خدا دعوا مي    با  عرش  سر رفتند بر   پس مي  ،اله و مثل خدا بودند    

خواهد بفرمايـد؟ آنهـا      ، پس چه چيز مي     كه بخواهد با اين حرف نفي كند        چنين چيزي بوده   پرستان  و نه اعتقاد بت   اين را بفرمايد    
 اينها شفيع ما  ،كنيم  ما اينها را عبادت مي     ، واسطه بين خدا و نمايندگان خدا روي زمينند        ،گفتند كه اين آلهه معبود ما هستند       مي

نـزد خـدا    اينهـا شـفيع مـا       : گفتند مي ؛2»...يقُولُونَ هؤلاء شفَعاؤنا عِند اللّهِ     و...« قرآن هم اينها را بيان كرده        .نزد خدا هستند  
 صاحب عرش به   چه راهي     اينها نماينده و واسطه خدا بين خدا و خلق خدا بودند           ،اگر واقعاً اينطوري بود   : فرمايد  قرآن مي  .هستند
لعرش؟ اسم خدا را اين طوري آورد، صاحب عرش؟ گويا ظاهراً           ا  ذي: ودالرحمن؟ چرا فرم   االله؟ چرا نفرمود الي     چرا نفرمود الي   دارند؟

 يك شخصي بيايد يك دفتر بزند در شهر و بگويد من نماينـده        .خواهد اشاره كند به اينكه خدا صاحب قدرت عالم هستي است           مي
تلفني با ايشان ارتباط    : يميگو نه حكم ندارم، مي   : گويد ببخشيد شما حكم از ايشان داريد؟ مي      : گوئيم ستم، مي  ه فلان مرجع تقليد  

نه، يك زماني شاگردشان بوديد به شما دستور دادنـد بـرو تـا              : گويد حضوري رفت و آمد داريد؟ مي     : ييمگو نه، مي : گويد داريد؟ مي 
 پس شـما    .دهد نه كسي جواب ما را نمي     : گويد پرسيد؟ مي  اي ايشان را از دفترشان مي     نه، فتاو : گويد آخر عمرت نماينده باش؟ مي    

 من نماينده ايشان هستم؟ يكي بيايد ادعا كند         دگويي  بعد مي  د، شما هيچ مجرا و راه ارتباطي با ايشان نداري         !داي هستي  چه نماينده 
، چگونه بدون هيچ راه ارتباط با صاحب يا در حقش ادعا كنند واسطه بين شما و خدا هستم ،من فرستاده و نماينده خدا در زمينم

طـور    بين حجت خدا و بندگان خدا هستم شـما همـين           من واسطة : ، اگر كسي آمد گفت    يمگوي  ما خدا را نمي    قدرت مقبول است؟  
برايت ديدي؟ نه، امام      در خواب   ديدي؟ در بيداري ،  هيچ: چه راهي و از چه طريقي؟ گفت      ال كرديد كه از     ؤپذيريد؟ اگر از او س     مي

 بين خدا و خلقند، خوب       در زمين واسطة   كند؟ ادعا كردند كه اين بتان سنگي       چه كسي از او قبول مي      ،نهبگويد  پيغام فرستادند؟   
 ـ    ...«: فرمايد يك راه ارتباطي بايد با صاحب قدرت داشته باشند، با ذالعرش، هيچ راه ارتباطي نيست، قرآن مي                 کُم ملْ عِنـدقُلْ ه ن

بـه مـا    ؛  »...فَتخرِجوه لَنـا  ...«بگو آيا شما براي اين حرفتان هيچ مدركي داريد؟          ) در اينجا علم به معناي مدرك است       (؛3»...عِلْمٍ
 ببينيد يكي از كارهاي قرآن اين است كه عقـل مـردم را تحريـك كنـد وقتـي عقـل مـردم                        !كنيد  ادعا مي  جهت  بي نشان بدهيد، 
اساس چه دليلي اعتقاد پيـدا كـرديم؟ بـه كـدام مـدركي       گويد ما به اين حرف بر راست مي : گويند د مي كنن ال مي ؤتحريك شد س  

 پـس مـراد   .شود ئه ميو هم اين اعتقادشان تخط شود    هم عقلشان قوي مي    ،افتد مستند است؟ خود به خود خلل در عقايدشان مي        
بين خدا و خلقند اگر اينطور است بايد يك راه ارتباطي با خدا داشته               ن اعتقاد داشتند اينها واسطة    پرستا آيه اين است، كه اولاً بت     

 اين هم معجزه ما، اين احكام ما اين هم حكمت ما، در مسائل و مشكلات از ما بخواهيـد       ،اين كتاب ما  : گفتند پيغمبران مي باشند،  
هاي جانشـين آنهـا بـه نـص پيغمبـر            حجت. دنپرسيد مي )ع(حضرت موسي از  اسرائيل    بني .يميگو پرسيم و به شما مي     ما از خدا مي   

 وقتي يك موجود .گويند ببينيد راه ما به طرف خدا اين است اين هم دليل و مدركمان        سابق و به كمالات و كرامات و علمشان مي        
ت؟  نداشته باشد چطور مردم جهان ملزمند كه بپذيرند اين واسطه بين خـدا و خلـق اس ـ          به طرف خدا   مدعاله يا مدعي هيچ راهي    

اگر اينها اله بودند به عرش مي رفتند بالاخره با مركز قـدرت و تـدبير عـالم كـه همـان                      : روايت مي فرمايد  . اين حرف گزافي است   
عرش الهيست در تماس بودند، ارتباط داشتند، يك مظاهري هم از قدرت الهي در وجود و افعال آنها جاري مي شد همانطوري كه 

 با اينكه آنها اله هم نبودند، معبود هم نبودنـد، عابـد بودنـد ادعـاي معبوديـت هـم نداشـتند                       هاي الهي جاري شد    در وجود حجت  
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 بـا ايـن     ؛، در خاكساري بر همه مقـدمم       هستم بندگيكنندگان در    من پيشاپيش همه عبادت   ؛  1»فَأَنا أَولُ الْعابِدِين  ...«: گفتند مي
شعور مقـام   هاي بي ها آن هم بت شما چطور براي بت. اين مدرك ما  : تندگف  مي خواستند،   سند مي   وقتي مردم  ؛حال ارتباط داشتند  

مـا روايـاتي داريـم كـه        .  اسـت  گزافـي  ايـن خيلـي حـرف        !!هـيچ مـدركي نـداريم؟     : يديگو  بعد هم مي   ،كنيد بالاتر از اين ادعا مي    
آمده كه بپذيرنـد پيغمبـر     ها زورشان مي   نگفتند، خيلي از مسلما     با ترس و با خوف به بعضي از پيروان خاصشان مي           )السلام عليهم(ائمه

رسـد    كردنـد و بـه نظـر مـي         اين نظر را تخطئه   قاطبه بزرگان   البته  معراج در خواب بوده،     : اسلام در بيداري به معراج رفته، گفتند      
ناخته نشـده   پيـامبر بـراي مـردم ش ـ   به آن درجـة  حالا اگر امام و جانشين پيغمبر كه او هم .كند  ميطئهتصريح روايات اين را تخ 

بيت با خوف و هراس بـه بعضـي از خـواص     ها از رواياتي بوده كه اهل پذيرد؟ لابد اين بخواهد چنين ادعايي كند چه كسي از او مي    
رويـم،   هاي جمعه بـه عـرش الهـي مـي          ما شب : فرمايند گفتند كه بعضي از رواياتش در اصول كافي منعكس هست كه امام مي             مي

كنـيم تـا صـبح و صـبح           و بعد در آنجا در قوائم عرش الهي عبـادت مـي            )وحي بوده، عروج جسمي نبوده    ظاهراً اين عروج عروج ر    (
 بـين  اگر قرار شـد كسـي واسـطة   . گرديم شويم از معرفت و برمي دهد و انباشته مي    خداوند پاداش ما را مضاعف شدن علم قرار مي        

 از اين آيات ضرورت ارتباط آسـماني و  .خواهند مردم يك سندي مياط نداشته باشد، تواند با خدا ارتب     چطور مي  ،خدا و مردم باشد   
اي كه حجت خدا باشـد و حكـم خـدا و دسـتور       خدا، نمايندهنمايندة چطور كسي كه  .شود معلوم مي   بين خدا و خلق خدا     واسطة

گونه ارتباطي نداشـته    هيچاالله ابلاغ كند، در زمين حاكميت هم داشته باشد و با صاحب قدرت جهان يعني ذالعرش          خدا را به خلق   
 . باشد؟ اين از نظر ما شدني نيست

گوينـد، بسـيار برتـر و        او پاك و برتر است از آنچه آنها مـى         ؛  2»تعالَى عما يقُولُونَ علُوا کَبِيرا     سبحانه و «: فرمايد  آيه مي  دنبالة
هاي سخيف و سبك و دون شـأن مقـام           وچ و مسخره و از اين نسبت      هاي پ  شمارد از اين حرف    باز در اينجا خدا را برتر مي      . تر منزه

خدا رحمت كند حضرت امام را چقدر مواظب بودند كه اسم ذات اقدس الهي را كه مي برند با تجليل و                     . عبوديت و معبوديت خدا   
جليـل نباشـد، خـدا ايـن را         اكرام ببرند، هيچ وقت ما نديديم در طول سخنرانيها يكبار اسم ذات اقدس الهي ببرنـد و بـا نهايـت ت                     

 برتـري بسـيار     ،گويند منزه و برتر است از آنچه مي      ؛  »تعالَى عما يقُولُونَ علُوا کَـبِيرا      سبحانه و «: فرمايد خواسته، خود قرآن مي   
ض كرديم و نتيجـه ايـن       در اينجا قول به معناي اعتقاد را گفتيم و سه وجه آن را عر             . )گويند خيلي بالاتر است از آنچه مي      (بزرگ

 قبولي عبادت   .تا خدا عبادت را قبول كند     ت صالح باشد    ا بايد اعتقاد  .شود، ضرورت ادب و اعتقاد صالح در عبادت حق         بحث اين مي  
  داشـته  و در حق او چه اعتقادي داري؟ اگر اعتقـاد باطـل و پـوچ و سـبكي           خواني وابسته به اين است كه شما چطوري خدا را مي         

 در كلمـات هـم بايـد ادب         . است  خداي حقيري بوده   ، چون آن خدايي كه در نظر شما بوده        ؛بادت قبول شدني نيست    اين ع  ،باشي
جلوه كند، اين ادب خيلي مهم است، نه در اعتقاد بايد خلل و نقص و تحقير باشد و نه در بيان، خدا از ما اين را خواسته خـودش                             

 ايـن يـاد     . اينطور نيست  خواهد خودستايي كند؟ قطعاً     آيا نياز دارد؟ نه، آيا مي      ،برد برد با بزرگي مي    وقتي نام مقدس خودش را مي     
 زبان   بزرگ از ناحية   نتيجه ديگر اين است كه بسياري از گناهان       . »تعالَى عما يقُولُونَ علُوا کَبِيرا     سبحانه و «دادن ادب به ماست،     

نظور اين است    آيا م  ،زنيد ؛ شما حرف خيلي بزرگي مي     »إِنکُم لَتقُولُونَ قَولاً عظِيما   ...« :فرمايد  در اين آيه مي    . قلب است  از ناحية و  
اسـاس   بـر ( در سوره كهـف  .خواهد بفرمايد گناه بزرگي كرديد  مي زديد؟ حرف خيلي بزرگي چونيد هستل تجلي كه شما شايستة  

) براى خـود (خداوند، فرزندى «: آنها را كه گفتند ) نيز(و   ؛3» اتخذَ اللَّه ولَدا   ينذِر الَّذِين قَالُوا   و«: فرمايد  قرآن مي  )همان تصريف 
 ببينيـد   . بيم دهد  خدا فرزند گرفت،  :  كه گفتند   را هاي پيغمبر اين است كه كساني      يكي از مأموريت   .بترساند،  »انتخاب كرده است  

کَبـرت کَلِمـةً    ...«: فرمايـد   بعد مي  .بترساند ه گفتند خدا پسر دارد،    آنهايي را ك  : گويد گوئيد دختر؟ اينجا مي    چرا مي : گويد آنجا مي 
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  اهِهِمأَفْو مِن جرخفرمايد  يك جا در سوره مريم مي.شود سخن بزرگى از دهانشان خارج مى  ؛  1»...ت :» هنَ مِنفَطَّرتي اتاومالس کَادت

و   و ضالْأَر قنشت   الُ هالْجِب خِراتچـه كسـي     ؛ نزديك است آسمانها از هم بپاشد و كوهها از اين حرف كفرآميز خرد شـود،               2»د 
مـا بـراي وصـل كـردن آمـديم، چطـور            آقا  : گويند ست؟ به اسم عرفان مي     ا خواهد دل تنگت بگو؟ اين چه حرفي       گفته هر چه مي   

 وصـل   الا راه   و ،ببـري  ي بايد علمـش را بـالا      خواهي آدم سفيه را وصل كني؟ اگر بخواهي شخصي را به شيخ انصاري وصل كن               مي
 خـواهيم همـة     البته ما نمي   . راه اتصال به خدا اين است      . تا با او تماس معرفتي پيدا كند       دهيافزايش  معرفتش را   بايد   شدن ندارد؛ 
ي را  ست اگر قرآن منطق ـ    ملاك ما قرآن ا    .پذيريم ما حرف اشتباه را هم نمي      ا ، عرفا كردند را ضايع كنيم     و، ادبا   بزرگانكارهايي كه   

 عـذاب را بـا حالـت        ة خدا در اينجـا وعـد      . دل خيلي گران است    .بسپاريمبه يك اعتقادي     بيت دلمان را     رد كرد ما بنا نيست با دو      
: فرمايـد   قـرآن مـي    .نـد آور دهد كه يك اعتقاد غلطي را در مورد ذات اقدس الهي دارند بعد هم بـه زبـان مـي                    تهديد به كساني مي   

 پس بسياري از گناهان عظـيم بـه         .كنيد  يعني گناه عظيمي مي    ؛زنيد ؛ شما حرف خيلي بزرگي مي     »م لَتقُولُونَ قَولاً عظِيما   إِنکُ...«
 خاطر يك كلمه حرف غلط از روي عقيده غلط است حتي اگر به زبان هم نياوريم و در دل معتقد باشيم اين خيلـي گنـاه بزرگـي                     

في بزند و يك ادعايي كند كه شما يقـين داشـته باشـيد بـرخلافش عقيـده دارد، خيلـي                      يك شخصي در مورد شما يك حر       .ستا
عصباني كند، خيلي بـه     خواهد من را     اش اين نيست، مي    دانم عقيده   من مي  ،گويد جبازي مي از روي ل  : يديگو ميشويد،    ناراحت نمي 
 يك عقيده بدي دارد اما بـه زبـانش خلافـش را              و زيآمي  اما اگر بفهميد در دلش نسبت به شما يك ديد حقارت           ،خورد شما برنمي 

؛ 3»...لَـا يشـفَعونَ إِلَّـا لِمـنِ ارتضـى          و...«: فرمايـد   خدا كه از دل خبر دارد اينكه مـي         .آيد كند اصلاً از او خوشتان نمي      ظاهر مي 
 ايـن اسـت كـه خـدا از ديـنش            مراد: فرمايند  پيامبر مي  كنند مگر براي كسي كه خدا راضي است،        كنندگان شفاعت نمي   شفاعت

 اعتقـادات   اول :كنـد   خدا به دو چيز خيلـي نگـاه مـي          ، اول در مقام عبوديت    لةراضي باشد، يعني از اعتقادات باطني او، پس در وه         
خواهـد دل    هـر چـه مـي     / با خدا آداب و ترتيبي بجوي     « نوع برخورد زبانيت، ظاهر خيلي مهم است         ؛زني  حرفي كه مي   مصالح، دو 

: نـد  فرمود )ع(منينؤ اين است كـه اميرالم ـ     ؛4»أَنتم لاَ تعلَمونَ   مثَالَ إِنَّ اللّه يعلَم و    فَلاَ تضرِبواْ لِلّهِ الاَ   «همه چيز نگو    » يتنگت مگو 
»رالمقَ «،ارزش انسان به دو عضو كوچك اوست      ؛  »ريهصغََاَ بِ ءلب خدا  .ش يكي به زبان   )يعني اعتقاداتش (يكي به قلبش     ؛»هسانُ لِ ه و 

بسيار حقيرند، ها هستند در نظر مردم بزرگند اما در نظر خدا      گويد؟ خيلي  در قلبش اين است، زبانش چه مي      بيند   كند مي  نگاه مي 
هـاي قـرآن بـراي       هـا درس   اين. در نظر خدا بزرگند    جايگاه اجتماعي ندارند اما       هستند، ها هستند گمنام    خيلي .بسيار بي مقدارند  

 اگر شما صد كيلو طلا داشته       .اي را نبايد داشت، دلتان را به سرعت به هر حرفي نسپاريد            نبايد زد و هر عقيده    ماست، هر حرفي را     
من بايد احـراز    ! صبر كن : گويد  كنيد، بلكه مي    مقداري نقد مشكوك به شما داد تا آن را بخرد، شما فوراً قبول نمي             باشيد يكي آمد    

دهم، حاضريد طلا را به او بدهيد؟ دل كه          برم به صرافي نشان مي      است، مي  گونهمتش چ  و قي  نم كه اين پول تقلبي نباشد، ارزش      ك
 هر آقايي آمد هر حرفي زد من هم بگيرم و به آن معتقد شوم، اين براي من دردسر دارد هم در دنيا و هـم در                           .خيلي گرانتر است  

تكريم اش اين است كه  ك هديه آوردند يكي از آنها عقيده ي دو نفر براي شما.كند  خداوند در قبول اعمال به اعتقاد نگاه مي.آخرت
اش اين   يكي ديگر هم عقيده،دانيد  واجب است نياز هم ندارد و بر ما واجب است كه تكريمش كنيم شما هم عقيده او را مي نايشا

 كه شخصيري بپذيري؟است كه اين بنده خدا محتاج است، گداست اگر به او كمك نكني شب از گرسنگي مشكل دارد، شما حاض
 تـازه  .بـراي خـودت باشـد   : فرمايـد  خطاب مـي پذيرد؟   خدا اين نماز را مي، آيا كند خدا محتاج نماز اوست     خواند خيال مي   نماز مي 
 با اين عقيده جلوي خدا رفته خدا ايـن  ؛خوانم، خوب نخوان  ديگر نماز نمي ،اگر اين كار را نكني    كه خدايا   كنند   ها تهديد مي   بعضي
 عبادتي كه بوي منت بدهد، عبادتي كه همراه اين اعتقاد باشد كه خدا به اين عبادت نياز دارد اصلاً اين عبادت                      .پذيرد را نمي نماز  
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 برخـورد بـا  . پذيريم خدا بپذيرد؟ بنابراين تعظيم مقام خدا چه در قلب و چه در زبان  من و شما اين هديه را نمي    .پذيرفتني نيست 
 . از شرايط پذيرش خداست)كه خدا ياد دادهادب توحيدي آنطور (ادب، 

؛ بـراي خـدا     1»...رض ومن فِيهِن وإِن من شيءٍ إِلاَّ يسبح بِحمدهِ ولَکِن لاَّ تفْقَهونَ تسـبِيحهم              و الاَ  ه السماوات السبع  تسبح لَ «
گويد اما  گويند و هيچ چيزي نيست مگر آنكه تسبيح و حمد خدا مي     آسمانهاي هفتگانه و زمين و آنچه در اينهاست تسبيح مي         

 نيست اما يـك نكتـه در اينجـا           بحث تسبيح را در تفسير موضوعي عرض كردم ديگر نياز به اعاده            .فهميد شما تسبيح آنها را نمي    
جـان از روي شـعور       به ظاهر بـي   كه معتقد بودند تسبيح موجودات و جمادات        ( قالي   ك نزاعي شده طرفداران نظرية تسبيح      ي .دارد
زبـاني بـدون اينكـه متوجـه      است كه موجودات دارند با زبـان بـي  نه مراد يك تعبير : گفتند كه مي ( به صاحبان نظريه حالي      )است

يد باشد يعني مثلاً كوه با اين عظمتش        يگو اگر اين چيزي كه شما مي     اند كه     گرفته، اشكال   )كنند باشند خالق خودشان را مدح مي     
اي مـردم ببينيـد   : گويـد  چقدر بزرگ است يا تابلو نقاشـي مـي   ببينيد خالق من ،گويد اي مردم ببينيد من چقدر عظيمم     ارد مي د

فهميد پس معلـوم اسـت مـراد تسـبيح           شما نمي : فرمايد فهمند، قرآن مي   باشد كه همه مي   نقاش من چقدر هنرمند است اگر اين        
زبـاني بـه      كوه دارد با زبان بي     ،كنند مردم به كوه نگاه مي    : يديگو  شما داريد مي   .ست ا حالي نيست يك تسبيح ديگري غير از حالي       

نيـاز   ست پس خالق من عظيم است، خالق من بـي         ا بنگريد اين دليل عظمت خالق من ا       الناس عظمت من ر    گويد كه ايها   مردم مي 
: گويـد  فهميم امـا قـرآن مـي    فهميم؟ اين را كه مي ميفهميم يا ن حالا ما اين را مي، شود تسبيح است، خالق من قادر است، اين مي      

 در جواب گفتند كه آن مقداري كـه مـا   طرفداران نظرية تسبيح حالي . شود اين تسبيح مراد نيست     فهميد پس معلوم مي    شما نمي 
 مـال آن    »نَ تسـبِيحهم  لاَّ تفْقَهـو  « فهميم مثل قطره است در مقابل دريا، بنـابراين تعبيـر           فهميم در مقابل آن مقداري كه نمي       مي

صبر كنيد اين حرفتان هم اشتباه است، چرا اشتباه است؟ اين كه يك گل زيبا از خاك                 : يميگو  مي .فهميم قسمتي است كه ما نمي    
يش  پا كود حيواني به اين بدبويي و متعفن به       يا اينكه   ،  )آيد  گل در مزبله بيرون مي     ديديد گاهي (مثلاً از مزبله     يا   بيرون بيايد تيره  
رود، كجاي اين به دانش فني نياز دارد كه دانشمندان بفهمند؟ اين را كه هر         شود به عطر، هوش از سر آدم مي        ريزند تبديل مي   مي

ها، اين كه به دانش فني نياز ندارد          اينكه يك سلول تبديل شود به انسان عجيب با اين همه مغز و اعصاب و سلول                .فهمد آدمي مي 
فهمند، اتفاقاً برعكس چـون گـاهي وقتهـا پزشـكان بـه علـل ظـاهري                  الناس نمي   عوام  و فهمند فقط پزشكان مي  يم اين را    يكه بگو 

 يعني آن كسي     بيشتر است، براي آنها مهمتر است؛      الناس تعجبشان  شود اما عوام   كنند اعتقادشان هم ضعيف مي     دسترسي پيدا مي  
 .مانـد روي زمـين     دوباره حرف    .كند تا آن كسي كه دانشش را دارد        جب مي از كارهاي رايانه تع   كه دانش رايانه ندارد خيلي بيشتر       

 اگـر   ،خـالق مـا خداسـت     : گوينـد  فهميم كه دارند به ما مـي       يد كه تسبيح موجودات اين است كه ما مي        يگو وانگهي شما داريد مي   
فهمـيم پـس     نمي: يديگو يد بعد مي   چون شما مدار و مبناي تسبيح حالي را بر فهميدن قرار داد            ؛نفهميم كه تسبيحي وجود ندارد    

 پس اشكال اين شد كه صاحبان نظريه .ست ااين حرف جواب زيبايي نيست كه دادند و اشكال به قوتش باقي. اينكه تسبيح نيست
 بـا   ،كننـد  زباني توصيف عظمت خدا مـي      اگر مراد اين باشد كه تسبيح موجودات اين است كه آنها دارند با زبان بي              : گويند قالي مي 

فهميد پس معلوم است مراد تسبيح  شما اين تسبيح را نمي: گويد فهمند اما قرآن مي نشان دادن عظمت خلقت، اين را كه همه مي   
انصافاً اين آيـه در ايـن       . فهمد كنند ولي گوش ما نمي     يم يعني دارند با زبان ستايش مي      يگو  نيست و مراد اين است كه ما مي        حالي

تواند ادعا كند ولي ظهور بسيار قوي آن در همـين قسـمت اسـت و در                   نص نيست كسي هم نمي      اگر چه  ،ست ا مطلب بسيار قوي  
 . دلالت دارد همين است بر نظريه قاليقرآن از آياتي كه بيش از همه

 آنچـه كـه صـاحبان نظريـه     .ت نسبت داده يكي تسبيح و يكي حمـد     اشكال ديگر اين است كه در اين آيه دو ويژگي را به موجودا            
زباني خدا را سـتايش      پذيريم هر موجودي به زبان بي       خيلي خوب ما مي    . ستايش است، تسبيح نيست    گويند فقط حمد و    يحالي م 

 .ست ا اين هم دليل ديگر كه تسبيح، تسبيح قالي.شود؟ تسبيح يعني تنزيه ، تسبيح چه مي استحمد، كند، ترجمه ستايش مي
 بسم االله الرحمن الرحيم

 :ديث از راويروش تأمل و يا دريافت ح
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اما اگـر راوي از يـك راوي ديگـر روايـت كنـد؛ روايـت صـورتهاي                  . كه هيچ، بحثي نيست   اگر راوي از امام معصوم روايت كند، اين       
رود و از يك كتابي يك حديثي        طور هر كسي مي   مند بوده و مثل امروز نبوده كه همين         نظام تلفي داشته كه در قديم مرسوم و      مخ

 بستند، بـا امكانـات كـم، بـا         كشيدند، بار مسافرت مي    به قول صبحي صالح بزرگان زجرها مي      . خواند مردم مي انتخاب كرده و براي     
كردند كه حـديث را از شـيخ    ند، رنج غربت را بر خود هموار ميكرد هاي سرد، سوزان، شب و روز طي مي       خطرها، شهرها، سرزمين  

دهـد كـه حـديث نقـل         ولي امروز هر كسي به خود حق مي       . ائل بودند ارزش ق . خودم شنيدم : بگويند. حديث بدون واسطه بشنوند   
 خوف انحراف و جعل را به ،هاي ارزشمندي مثل اصول كافي و منابع معتبر خوشبختانه وجود كتاب.  بدون سند و بدون مأخذكند،

ين احتياط از بين رفتـه و احسـاس   شايد يكي از دلائلش هم كه در قديم اينقدر محتاط بودند و امروز ا    .  است كلي از ما زائل كرده    
، اصول چهـار     مأه هايي بود؛ اصول اربع    دست نوشته . كنيم اين باشد كه در قديم كتب حديثي هنوز تدوين نشده بود            خوف هم نمي  

دادنـد بـه     بزرگان به اين سـادگي اجـازه نمـي        . دست بزرگان در   موجود بود اما به صورت محدود و         )ع(گانه شاگردان امام صادق   دص
 طريقش مشخص   ي داشته اشد؛ ارتباطي داشته باشد؛     بايد صاحب منصب علم حديث باشد؛ اتصال      . صي بيايد و حديث نقل كند     شخ

 اما امروز كتب تدوين شده است نهايتش ايـن  .د ترويج نكن ضعفا را  يث ضعيف نقل نكند؛    حد هايش شناخته شده باشد؛   باشد؛ راوي 
 ـ  اما ديگـر نمـي     فريب دهد را  نفر  زند و ممكن است چهار       في مي بندد؛ حر  آيد و دروغ مي     يك شخصي مي   است كه  د ايـن را در     توان

بنابراين ايراد و اشكالي كـه بعضـي   . بنابراين خوفي مثل آن زمان نيست  . گويد فهمند كه اين دارد دروغ مي      همه مي . كتاب بنويسد 
ديگـر كسـي   . مان مـا نيـاز بـه آن دقتهـا نيسـت     چون در ز. گيرند به نظر من خيلي وارد نيست از بزرگان به روش نقل حديث مي    

غزلش را عـوض كننـد، فـوراً         اگر بيايند و كتاب سعدي را بردارند و چهار تا            به فرض . تواند بيايد و اصول كافي را تحريف كند        نمي
ست كه به يك    بنابراين ضررش اين ا   . بالاخره هر علمي صاحب نظراني دارد     . همين طور در حديث   . فهمند هاي ادبيات مي   دانشكده

فلانـي  :  اعتماد كننـد بـه مـن گوينـده و بگوينـد          چهار نفر . ، به يك جماعتي بخورد و ديگر بيشتر از اين نيست          يمسجدي، مجلس 
در قديم ايـن    . اين نيست كه حديث ثبت شود و بعد به صورت حديث از امام ثبت شود و جايگاه پيدا كند                  . حديث خوانده اينگونه  

حـديث را   : گفتندكرد مي   حديث را نقل مي    در بحث طريق روايت و طريق تحمل حديث، به شخصي كه           بنابراين. خوف بوده است  
 به شما داده اسـت؟ آقـا         را  شيخ حديث اجازه نقل حديث     آيا: گفتندمشافهتاً گرفتي؟ مي  آيا  .  گرفتي؟ اين برايشان مهم بود     گونهچ

نقل از كتب حديث هم  يعني حتي   . شما حق نداري از كتاب فلاني بدون اجازه نقل كني         : گفتمي. كنممن از كتاب فلاني نقل مي     
. ايـن حـديث   : گـويم آورم اينجا و مي   بنده كتاب اصول كافي مي    . خواست بعد از هجرت نبوي در بين بزرگان اجازه مي         تا چند قرن  

ها نبـود   و اگر اين حساسيت   . ت؟ اما قديم اين گونه نبود     ات كيس شيخ اجازه !  به تو اجازه داده است؟     چه كسي : گويدهيچ كس نمي  
شدند؛ خيلي از علماي ما به خاطر نقل چند تا حديث ضعيف از جايگاه خودشان عزل . رسيدامروز اين منابع سالم به دست ما نمي

ترين رجال حـديث      موثق خالد را برايتان نقل كردم كه از       محمدبن من قصه احمدبن  .  اخراج شدند  ديگر كسي نرفت سر جلساتشان؛    
شرايط فـرق كـرده   . اما امروز ديگر نيازي نيست. است، معذلك به خاطر نقل چند حديث ضعيف از قم تبعيد شد و دق كرد و مرد     

خـوف بـه    . چـون آن خـوف نيسـت      .  خيلي وارد نباشد   ،كنندمياز وضع نقل حديث     رسد اين انتقادي كه بزرگان      به نظر مي  . است
 . ان جزئي كه عرض كردممعناي ديگري است هم

اگر نقل از راوي غير از امام باشد اما . كه راوي آن چه كسي باشدبستگي دارد به اين.  روشن استتيم اگر نقل از امام باشد كهگف
 .  كه اينجا بيشتر لازم بوده را عرض كردممن چند طريق آن را. اند كه هشت طريق براي آن شمرده

يك شخصي يك مطلبي را بازگو كنـد و         . املاء به انگليسي همان ديكته است     . گويندلاء هم مي  ام.  سماع يعني شنيدن   :سماع -1
خواندند و اجازه خواندند، آرام آرام مي شما با تأني بنويسيد كه معمولاً شيوخ حديث وقتي حديثي را از روي كتاب و يا از حفظ مي       

. دهـد كنـد و كمـي هـم مهلـت مـي          گويد؟ كلمه را دو بار تكرار مـي       ياملاء را معلم چه طور م     . دادند كه شاگردانشان بنويسند   مي
هـا سـؤال     بعضـي . سـپردند هايشـان مـي    كردند و مردم هم به حافظـه      كنند كه بزرگان همين طور سخنراني مي      ها خيال مي   بعضي

كتابهـايي بـه    در كتب حديث     .كردنداتفاقاً املاء مي  . كردند ها را حفظ مي     اين ها كه ضبط صوت نبوده چگونه      كنند كه آن وقت    مي
كردند نشستند، املاء ميها در مجلس حديث مياين.  امالي شيخ مفيد، امالي شيخ طوسيامالي شيخ صدوق،.  وجود داردنام امالي

يه كردند و   توص. »تابهالكِلم بِ العِوا  ديقَ« !بنويسيدعلوم را   : گفتند مي. شان اين بوده است    ائمه هم توصيه  . نوشتندو شاگردانشان مي  
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بعـد  !  بنويسيد ، پس هايشان به چيزي انس ندارند     آيد كه مردم جز به نوشته     يك زمان هرج و مرجي مي     : گفتندبه شاگردانشان مي  
 شبي كه دعا را از حضـرت شـنيد آمـد            مثلاً همين دعاي كميل، كميل فردا     . يسندكردند كه بنو  گفتند صبر مي  هم كه حديث مي   

. اين طور نبود كه گوش بدهند و حفظ شوند. وسايل نوشتن بياور و املاء كردند و كميل نوشت: خدمت حضرت و حضرت فرمودند
خوانـد و راوي گـوش      پس سماع از شيخ كه برترين روش است به اين شكل است كه شيخ حديثي را از حفظ و يا روي كتاب مـي                       

اين بهترين روشي اسـت كـه   . أني بخواند و ايشان هم بنويسد     ظاهراً املاء كه باشد به اين معنا است كه او با ت           . نويسددهد و مي  مي
 تعمِس«: كه مثلاً راوي بگويد. بهترين روش نقل حديث همين است: توان يك مطلبي را به ديگري نقل داد و بزرگان ما گفتند           مي
روشهايي است كـه در قـديم، در        سماع هم از بهترين     .  اين سماع است   من شنيدم، : وقتي گفت . دم از فلاني   خودم شني  ؛»لان فُ نْمِ

هـاي مهـم    ديگر از تقريباً قرن چهارم و پنجم به بعد كـه كتـاب            . قرن سوم و چهارم و پنجم بين بزرگان حديث مرسوم بوده است           
 ايـن   امـروز . يـن سـنت متـروك شـده اسـت          حداقل در بين شـيعه، مرتـب ايـن خـوف زائـل شـده و ا                 ،حديث تدوين شده است   

الله سـبحاني در  ا نامه حديثشان را در چهل حديث آوردند، آيت  مثلاً امام اجازه.  تشريفاتي استا دارند، بيشتر هايي كه علم   نامه اجازه
 .اند ، آوردهنامه متصل است  مثل شجره كهحديثشان را تا مرحوم كليني نامه  اجازه»الحديث و احكامه اصول«كتاب 

كند و شيخ هم گوش دهد و مجلس هم ، شاگردي كه روايت مي شود خواندهتوسط شاگرد كه حديث قرائت يعني اين: قرائت-2
حالا رضايتش به .  هم گوش دهد و راضي باشد)استاد حديث(مجلس ساكت باشد؛ شيخ حديث، . چند تا شرط دارد. ساكت باشد

 من تأييد ت؛درست است؛ اين حديث درست است؛ وارد شده اس: گويدسر تكان دهد؛ يا مي. كندهاي گوناگون بروز مي شكل
يعني من فلان حديث را .  اين حديث را بر فلاني خواندم؛»لي فلان عقَرأَْت«: گويدمعمولاً مي. قرائت: گويند به اين ميكنم؛ مي

من اين مطلب را كه : گوييمها مي ديد در ما هم رسم است، گاهي وقتدي. خواندم و فلان استاد حديث هم اين را تأييد كرده است
يعني ايشان به شما نگفتند؛ شما . گويم به آقاي دكتر فلاني هم گفتم و ايشان هم تأييد كردند و مطلب اين استشما ميدارم به 

 . گفتيد، ايشان تأييد كردند
عيسي قمـي، مثـل      محمدبن اجازه يعني اينكه شيخ حديث و يا استاد حديث كه جايگاه نقل حديث دارد مثل احمدبن                : اجازه -3

 بـه عنـوان      ايشـان را   بديل زمان خودشان بودند و همه      ها كه استاد بي    مثل مرحوم مفيد، مثل مرحوم صدوق و اين       مرحوم كليني،   
 كه ممكن اسـت چنـد تـا در يـك زمـان         و يا اقران آنها   . شناختند مركزي نقل حديث مي    صاحب نظر اصلي و مرجع اصلي و نقطة       

هاي يك كتابش و يا كل كتب را        ي معين، نقل حديث   وامعين و يا چند ر    د راوي غير    اجازه بدهد به يك راوي معين و يا چن        . باشد
دهد كـه بزرگـان      نشان مي  اين.  من حديث نقل كند     كتاب من اجازه دادم به آقاي زيد كه از فلان        : مثلاً بگويد .  كتابش را  و يا چند  

گفـت در   يـك نفـر مـي     . گيرنـد سخت مي  در كشورها  چطور امروز در بحث بهداشت تغذيه     . ندا  هداشت  در نقل احاديث   چه دقتي  ما
دهند، كشتي پانصد تني كه مثلاً از ايران انار آورده و يا خرما آورده، يك كـارتنش را                  مالزي، دم در ورودي كه كشتي ها را راه مي         

.  ايـن اسـت    قانونشـان . كننـد در دريـا    د و كافي است در اين كارتن يك دانه انار پوسيده باشد؛ تمام كشتي را خالي مي                نكنباز مي 
ام  ايـن كشـتي سـرمايه    طرف داد بزنـد كـه   حالا هر چه. اسد تحويل مردم ندهيد  ف ءآقا بايد مواظب باشيد و شي     . گيرندسخت مي 

همـه حواسشـان را   . اين حساسيت ممكن است يك ضرر موضعي هم داشته باشد اما نفـع كلـي دارد              .  است قانون: گويند  مي است،
لطـف خـدا حـداقل در ميـان شـيعه       در نقل و انتقـالات فرهنگـي هـم بـه            . لودگي نخواهد شد  ديگر جامعه دچار آ   . كنند جمع مي 

ولـي  . اهد بگويـد  خو نبوده كه هر كه هر چه مي       گونهسنت هم بوده است؛ اين     چه در ميان اهل   اگر .كار اساسي شده است    )ع(بيت اهل
هـا را    ، پيروانشان هم زير بـار نرفتنـد و حـديث           نرفتند زير بار منع حديث    )ع(بيت  اهل  چون از همان اول    )ع(بيت در ميان شيعه اهل   

هـا خوردنـد بـه       تن دهند و چه كتـك      ،زير بار كساني كه با اين روش مخالفت كردند        داشتند و حاضر نشدند     نوشتند و نگه مي    مي
رد كـه جـايش را     اي بسيار خو  ه هزار حديث را نوشته بود و كتك       عمير سي  ابي خاطر نوشتن همين احاديث كه من عرض كردم ابن        

بنابراين اين آقايـاني  . هاي اعتقادي گرفته شده استخيلي از فتنهجلو .  پيش نيامدها خيلي از غائلهها  به خاطر اين رعايت .لو دهد 
 است؛ با ديده شـك بـه همـه چيـز            ي يك مريضي فكر     اين كنند،آيند و در بعضي از مسائل خيلي بديهي تشكيك مي         كه بعضاً مي  

كنند علمـاي مـا   كنند و خيال مي الان را نگاه مي به خاطر اين است كه هم يك نوع مريضي است؛ ولي يك مقداردنگاه كردن خو 
رود پشت تريبوني، بالاي منبري، در مجلس سـخنراني يـك           يك آقايي مي  . گفتند مثل حالا  همين طوري سرسري يك چيزي مي     
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هاي گزاف الان را ديـده و خيـال          غلط است؛ او اين را نگاه كرده نقل        يمبين  بعد مي . كنند و بقيه هم يادداشت مي     خواندحديثي مي 
بينيد چه غوغايي   هاي درايه خيلي ريزتر وارد شويد، مي       شما اگر در همين بحث    . نبوده است طور  اين. كند اين جوري بوده است    مي

هـا و   ن حساسيت مانع بسياري از انحـراف   اي. اي كه بزرگان نسبت به نقل مطالب داشتند، خصوصاً در بحث حديث           اخذهبوده در مؤ  
 . ها شدجعل

مناوله به اين شكل اسـت كـه        .  مناوله يعني يك چيزي را يك كسي به يك شخصي تحويل دهد؛ او هم تحويل بگيرد                :مناوله -4
اي است كه ظاهراً اصل به معناي همان جزوه( ت جزوه است و يا به صورت اصل است،هاي خود را حالا به صور شيخ حديث نوشته  

ايـن  . اياي، پنجاه صفحه  مثلاً صد صفحه  . هاي كوچك نوشته دست. اصل: گفتندگوييم جزوه آن زمان مي    ما مي . گوييمميامروز  ما  
و يـا   . شما اجازه داريد كـه ايـن را روايـت كنيـد           :  و به راوي بگويد    بدهد  را به يك شخصي    ).هم يك نوع كتاب كوچكي بوده است      

در واقع اين هم يك نوع اجازه است منتها كتاب را خـودش بـه   . مناوله: گويندبه اين مي! ين را و برو روايت كنبگير ا : اينكه بگويد 
 . مناوله: گويند به اين مي. كندآيد و از روي كتاب نقل ميدهد او هم ميشخص راوي كه شاگردش است مي

.  وجدانا و وجادتادجِ يدجو.  يعني يافتش»هدجو«. افتنوجدان يعني ي.  وجد، وجدان و يافتن است وجاده از كلمة:وجاده -5
يافتم به خط مرحوم كليني يا خط : است؛ بگويد او  يا از شيخ معاصر خودكند، اين وجادهمنتها اين شخصي كه دارد روايت مي

ريح كند من اين را يافتم و شرط صحت اين روايت اين است كه تص. مرحوم مفيد كه اين طور چيزي نوشته بودند در كتاب فلان
تبارش از سماع و اع. اعتبارش هم كمتر است. تر است اش پايين چون اين مرتبه. يكي خيال نكند اجازه نقل حديث داشته است

آقا شما بايد قيد كنيد كه جنستان درجه يك است؛ درجه دو است و يا : گويندايد كه در جنس ميلذا ديده. تر است پايينقرائت
ن؛ اين ششصد ان؛ اين هشتصد تومااين هزار توم: گويد ميكند،گذاري مي قيمت. اش را يك جور نگاه نكندمشتري همه. سهدرجه 

 . هاي ديگر نقل حديث اشتباه نشود  تا با سبكاممن اين را يافته: در نقل حديث هم شرط است كه طرف بگويد. ناتوم
خالـد   ابـي  حسن  از جمله يك روايت است كه محمدبند ما رواياتي داريمنرزش داردر رابطه با اين كه اين كتب حديثي تا چه حد ا       

 خيلي سخت بود و تقيه ، وضعيت)ع( و امام صادق)ع(در زمان اصحاب صادقين يعني امام باقر: گويد روايت كرده و مي)ع(از امام جواد  
هايشان بـه   از دنيا رفتند و كتاب    . ت نشرش را نداشتند   رأداشتند اما ج  نوشتند و نگه مي   شديدي بود و شاگردان امام احاديث را مي       

. )ييد ماستمورد تأ(بله نقل كنيد : ام فرمودندها را نقل كنيم؟ ام توانيم اين ما ميآيا  هايشان الان پيش ماست،كتاب. ارث ما رسيد
داشـتند و بـا جانشـان حفـظ     ه مـي نوشـتند و نگ ـ  ها را مـي     اين )ع(ها خيلي ارزش داشته و اصحاب بزرگ ائمه معصومين        اين كتاب 

 تا زمان مرحوم كليني و تـدوين        )ع(هاي چهارصدگانه شاگردان امام صادق    ه، اصول چهارصدگانه يا جزوه    ما  آن اصول اربع  . كردند مي
. نيسـت  بيشتر موجود ، ده عددزماناين ها گرفتند؛ از آن اصول چهارصدگانه در  كتب اربعه موجود بوده و اين كتب اربعه را از اين          

. است و به اين صورت درآمده است ديگر خيلي نياز به حفظ آن ديده نشده استبندي شده  و باب كه آنها تدوين و كتاب    بعد از اين  
حالا .  وقتي از مرحله استشهاد و استناد گذشت گم هم شد خيلي ناراحت نيستيددكه شما يك مدرك مهمي داري   درست مثل اين  

كه اين ارزش منتقل شده است بـه كتـب اربعـه و سـاير               . اش ديگر تقريباً منتفي خواهد شد      مبنايي ارزش فرهنگي دارد اما ارزش    
 . كتب حديث و لذا در حفظ اينها تعلل شده است
. يا صحيح مسلمجامع فلان يا مسند ابوداوود : گوييمشنويد كه مياول اين كه مي. اما اصطلاحاتي كه در مورد كتب حديث است

ها  اصطلاحاتي است كه همه اينر روي چه مبنايي به كار رفته است، بايد گفتانيم اين اصطلاحات و اين تعابيكه بدبراي اين
 گويند چرا به آن ميگويند صحيح؟و به آن ميگويند جامع چرا به اين مي. شيعهالمثلاً كتاب جامع احاديث . كتب حديثي هستند

 كه لاحات رايجي بين محدثين بوده است اصطها را گذاشتند، علتي كه اين نام؟بندها كتاهمه اينمسند؟ مگر غير از اين است كه 
 يعني قدما ايجاد كرده بودند بعد هم سنت شد و ديگران كه كتاب در ابواب حديث هشت باب مشهور باز شده بود؛. كنمعرض مي

آن . ، در مورد بردگان)بردگان(  يكي باب رقاق.باب احكام بوده است يكي :نوشتند طبق اين ترتيب مينوشتند به اين شكل و مي
 و هاطعم«يكي آداب خوردن و نوشيدن كه الان ما كتاب . زمان برده بوده است و بحث احكام مربوط به بردگان هم رايج بوده است

 كه در مورد احاديثي. آشكار شده است اش هم امروز  خيلي از اعجازهاي علميو  داريم كه احاديث بسيار جالبي دارد »اشربه
 انبياء، اوصياء، بزرگان صحابه هايسيره. ها سيره،يكي باب تفسير و تاريخ و سير. هاست ها و نوشيدنيخوردن و نوشيدن و خوردني
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شما يك باب وسيعي . اين هم يك بابي بوده است.  شمايل يعني نشستن و برخاستن و آداب شخصي؛ يكي باب شمايل ....و

 و يا ندشيدون ميايستادند و آب شد ميند؛ شب كه ميشيدون  آب مينهوگ چ)ع(معصوم فقط به اينكه بينيد در راويات كه مي
. ها دعاي موقع بيدار شدن؛ دعاي موقع خوابيدن و امثال اينشدند،  از خواب كه بلند مي،خواستند بخورندغذا كه مي. نشستند مي

در ها و رويدادها م باب فتن بوده كه به حوادث و انقلابات و دگرگونييكي ه. گفتند باب الشمائلاين هم يك بابي بوده كه مي
هر كتابي كه شامل اين ابواب .  نقل شده است)ع( كراماتي كه از بزرگان و از ائمه؛ يكي هم باب مناقب.استاشاره داشته حديث 

 .  كتابي است كه شامل اين ابواب باشدپس جامع. گفتند جامعبود به آن مي
 :مسند

. ابوهريره فلان و فلان فلان حديث را گفته است: گفتندمثلاً مي. شده استند كتابي بوده كه احاديث به ترتيب صحابه نقل ميمس
دوباره در نقل صحابه هم ممكن است روي حساب مثلاً به . گفتند مي»مسند« به اين كتاب. رفتند ميسراغ صحابي بعدي بعد

بودن، ممكن بوده روي حساب صحابي . ها راگفتند؛ بعد جيمها را ميگفتند؛ بعد بف ها را ميكردند؛ اول الحروف الفبا شروع مي
اين هم نام مسند . گفتند مسندبه هر حال به اين كتاب مي. نوشتند تقدم در اسلام اسمشان را مي و سوابق اسلامشانبرحسب

هنبل  ترين مسند، مسند احمدبن  جامع.سنت است رگان اهلنوشته شده است توسط ابوداوود است كه از بزاولين مسند كه . است
 . است كه بيش از سه هزار حديث دارد و از هفتصد و پنجاه هزار حديث گردآوري شده است

 :معجم
مثل حروف الفبا و يا شهرشان يا با يك مبنايي .  استمعجم احاديث با ترتيب صحابه بر مبناي سوابق اسلامي و يا شهرشان

هايي كه از قبيله قريشند؛ اين هم چيزي گفتند اول راويكردند مثلاً ميشان باشد؛ يك مبنايي درست مي قبيلهسوابقشان يا
سنت  از كتب مهم حديث اهلو  مشهورترين معجم، معجم طبراني است.  معجم حديث:گويندشبيه مسند است منتها به آن مي

 . است
 :كتاب مستدرك

اين مستدرك، مستدرك .  كه مرحوم محدث نوري صد و بيست سال پيش نوشته استشيعه،وسائل مستدرك : گويند  مثلاً مي
 مستدرك ؟گويند مستدرك ميراحالا چ. كتاب وسائل شيعه مرحوم شيخ حر عاملي است كه چهار قرن پيش نوشته شده است

ه امكانات آن زمان يك سري احاديث را كند طبيعتاً با توجه بلف دارد احاديث را در ابواب مختلفه جمع ميؤيعني اينكه وقتي م
حديث را جا انداخته  مثلاً سه حديث آورده و سه و با آب گرم شده با خورشيد، وض كراهتمثلاً ممكن است در باب. ديدهنمي
. نوشتندآمدند مستدرك برايش ميمي. شود كه در كتاب او دست ببرندشود در كتاب او وارد كنند؛ نمي نميرا اين است،
اگر شما . آورده است ها مي كرده در باببعد شيخ بعدي، صاحب نظر بعدي، احاديث افتاده را جمع مي. الوسائل مستدرك: گفتند مي

 موضوع  مثل موضوعديديد در مورد فلان  وفتيد در وسائل شيعهر. رفتيد در يك بابي يك موضوع فقهي و خواستيد تحقيق كنيد
 روايت در ابواب دانيد هر چه شما نمي. ديديد پنج روايت آورده است. ايات متعارض دارد روي مخالفين حليت يا حرمت ذبيحه

كنيد؛ اگر مستدرك روايت اضافه كرده معلوم رويد مستدرك را هم نگاه ميفقهي در اين موضوع بوده پنج تا بوده است؛ شما مي
باز نكرده است معلوم است همين پنج تا بوده و پنج تا را هم اگر او بابي . است بيشتر از پنج تا بوده و شيخ حر عاملي نديده است

پس معلوم .  به كل احاديث وارده در آن موضوع دست پيدا كرديد.هاست كل روايت باب همين: گوييدآن وقت مي. آورده است
صلي است، كمتر هم تر از نويسنده كتاب ا اگر نگوييم كارش مهم.  باشد داشته قوياست كه مستدرك نويس خيلي بايد احاطه

زند در يك مسيري  آقايي يك باري ميمثلاً. در اين باب بوده استيك حديث ديگر :  بگويدي ديگرنبايدچون بعد از او . نيست
 باغبان هم ها در باغ ريخته، يك مقدار در مسير ريخته، پسرمثلاً پدري رفته در باغش ميوه چيده، يك مقدار از ميوه. رودمي

ت سر او ديگر اين پسر بايد سنگ تمام بگذارد و پش. ها را در مسير جمع كرده و آورده است اهش بوده و اين ميوه همراي وسيله
ؤلف در كتاب آورنده احاديث فوت شده م.  كار بسيار مشكلي است نويسيمستدرك.  ميوه جمع كندديگر نبايد كس ديگري
درك حاكم نيشابوري بر صحيح بخاري است با دو شرط معاصره و مثلاً مست. گذاردلف شرط ميؤم(. لفحديث قبل با شرط مؤ

نويسد بايد معاصر باشد با شيخ حديثي كه لف كتاب صحيح آقاي بخاري گفته هر كس مستدرك اين را ميؤشرط كرده م. سماع
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 نباشد و خودش يعني در زمان حياتش حديث را از شيخ گرفته باشد، با واسطه. آن را از او شنيده و خودش هم شنيده باشد
 اين )سنت حتي اهل(! قدر دقت داشتندببينيد چ. رين روش نقل حديث استشنيده باشد؛ به شكل سماع شنيده باشد؛ كه برت

 »الغدير«علامه اميني . كنندها استفاده ميمند است و بزرگان ما از اين كتاب براي ما ارزشسنت از نظر حديثي است كه كتب اهل
. قائل هستيماي پس ما زحمت آنها را قدر و منزلت و جايگاه ويژه. سنت درآورده است ز همين منابع اهلارزشمند و عزيزش را ا

 و همين لطمه زده است به حيثيت  تا نيمه قرن دوم صورت گرفته استهايي هم در قرن اول و تساهلاگر چه انتقادهايي داريم و
 . ) اما اين اشكال به شيعه وارد نيستاي را باز كرده است؛ سنت و زبان طعنه عده حديثي اهل

 :كتب حديثي اهل سنت
 -5ترمزي و  -4؛ مسند ابوداوود -3صحيح مسلم؛ -2صحيح بخاري؛  -1: عبارتند از صحاح سته .است» صحاح سته«درجه اولشان 

ا جز كتـب درجـه يـك        آن پنج ت  .  اختلاف است  ها گفتند موطأّ ابن مالك،    ماجه و بعضي   ششمي را بعضي گفتند صحيح ابن     . نسائي
چون دقت و . و تا اولي صحيح هستند   صحاح سته، همه اين شش تا صحيح نيستند؛ فقط آن د          : گوينداما اينكه مي  . سنت است  اهل

منزلت چهـار   . گويند  مي »صحيح«  بقيه را از باب غلبه     ضبط آنها خيلي بالاتر بوده است؛ يكي صحيح بخاري و يكي صحيح مسلم،            
تـوانيم بـه سـه    يعني اين صحاح سـته را مـي  . كما اينكه منزلت ششمي از آن سه تا درجه دو كمتر است     . هاستتا بقيه كمتر از آن    

 ،گـروه الـف   . ها گروه الف و ب و ج دارنـد        اين درجه يك  ) با اينكه اينها خودشان درجه يك هستند      ( درجه يك    :گروه تقسيم كنيم  
مالك به قـولي و يـا        بن گروه ج يا موطأ   . رمزي و نسائي است   اوود و ت   مسند ابود  ،گروه ب . همان صحيح بخاري و صحيح مسلم است      

 . ماجه صحيح ابن
 »الـدرالمنثور «مثـل كتـاب     . ها گرفته شده است كه متعـرض آنهـا نشـديم          سنت باز هم هست كه معمولاً از آن        كتب حديثي اهل  

 كتابهـاي   »المـرام  غايـة «رده اسـت و كتـاب       تاب استفاده ك ـ  سيوطي است؛ كه خيلي مرحوم علامه در بحث تفسير روايي از اين ك            
منتها همين در حد نياز فعـلاً       . روايات بسيار خوبي هم در آن است      . هاي ارزشمندي است  كتاب. اندسنت نوشته   كه اهل  ي است ديگر

 . كافي است
  :كتب حديثي شيعه

 را درك نكرده )ع(ائمه. ازي استبه ر اهل ري بوده و ملقب وي.  مرحوم شيخ يعقوب كليني است آنلفؤ م:»كافي«كتاب  -1
ن اين در تدويارتباط داشته  )عج(رده و با امام زمانك ولي در زمان نواب اربعه بوده يعني تقريباً اواخر قرن سوم زندگي مي. است

خيلي .  است پاي آن)عج( از كتب شيعه كه تقريز امام زمان بوده و تنها كتابي است شامل حالش)عج(كتاب و دعاي خير امام زمان
ت كه اين اصول كافي كتابي اس. كند بنويسد ارزش پيدا ميضاگر يك كتابي يك مرجع تقليدي هم برايش تقري!! ارزشمند است

 . اند و به عنوان يك مبنايي براي شيعه قرارش دادندستايش كردهآن را  )عج(امام زمان
 در مورد مباحث توحيدي : كتاب التوحيد-1. خوانمراي شما ميهايي كه اين كتاب در آن آمده ب من بابدر رابطه با ابواب كتاب،

. توحيدي شيعه همين احاديث استمبناي اعتقادات . هاي بسيار گسترده و جالبي داردبحث! است كه خيلي كتاب باارزشي است
هاي قضا، بحث.  است ما مردم كمچون معرفت توحيدي. فهميم و كم هم ميكم رابطه داريم سفانه ما خيلي با اين رواياتمتأ

هاي تفسير موضوعي مشيت عزم و مشيت حتم را   كه من بعضي از مباحثش را در بحث اراده الهي و مشيت الهيهاي قدر، بحث
 . خدمت شما توضيح دادم كه از همين كتاب است

 .  و امثال اينها آنها؛ منصبهان آ جايگاه، علم ائمه،هاي ائمه در مورد ويژگي: كتاب الحجه-2
 .  در اين قسمت است، روايات عالم ذر كه همه روايات طينت،منانؤهاي م ، ويژگي انواع ايمان، انواع كفر: كتاب الايمان و الكفر-3
 . است...  استجابت دعا و ضرورت دعا و، انواع دعا، وقت دعا، كه روايات در مورد فضل دعا:كتاب الدعا -4
 ثواب ، تلاوت قرآن،در مورد حفظ قرآن.  چهارصد حديث داردحدود و جالبي است و  كه كتاب بسيار زيبا:كتاب فضل القرآن -5

 .  است معارف قرآن و جايگاه قرآن،قرآن
 . هاي برخورد روش ومنين با مردمؤ برخورد م،مسائل اجتماعي را گفته است.  به معناي زندگي است: كتاب العشره-6

 . است... در مورد وضو و تيمم و غسل و : كتاب الطهاره-7. آيد روي احكام شرعيبعد مي
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يكي در .  جنائز در مورد مسائل مربوط به اموات و كفن و دفن و اموات غسل و احكامش است كتاب الجنائز؛-9. كتاب الصلوه -8

 . هاست كتاب زيارتاست؛ احكام حج، احكام روزه، و زكات مورد نماز و احكام نماز
 . اي از مسائل اجتماعي استيك گوشه. زندگي است كه همان مسائل : كتاب المعيشه-10
 و التجمل و يالز كتاب -13.  كتاب الطلاق-12. است...  كه همان عقيقه كردن براي فرزند و آداب و فرزند و  كتاب العقيقه؛-11

 . كتاب الروضه -14. ... سائل اجتماعي ومگردد به آداب و رسوم و  اين هم تقريباً برمي:المروئه
  : محدثان در مورد كتاب كافيآراء
. شـود احاديث كافي براي ما جـزء احاديـث صـحيح شـمرده مـي             همه  . ت صحيح است  هر چه حديث در كافي اس     : ندا  هاي گفت عده

 خبـر متـواتر مـراد نيسـت،    . سـت  يعني يك بخشي از خبر واحد، خبر صحيح ا است؛ط صحتيشراواجد  ، حديثمنظور از صحيح  
 صـحيح   ،هر چه روايت در كتاب اصول كـافي اسـت         : گوينداينها مي .  قابل اعتماد و قابل عمل     السندِ  ظني يعني خبر . اشتباه نكنيد 

هـم   صحيح است اما خالي از احاديث ضـعيف          عموم احاديث آن  . نه اين طور نيست   : دي معتدل گفتن  أثين با ر  اما عموم محد  . است
. مثل سياري. ندا ه تضعيف كردها را تخطئه و علماي رجال اجماعاً اينبينيم كهلاي روايات كافي كساني را ميحتي ما در لاب  . نيست

  همچنـين   و شـود گاه اسم سياري ديده مي    اما در روايات كافي گاه و بي      . ضعيف است : بعضي هم گفتند  . كذاب است : بعضي گفتند 
 حـافظگي   و كـم   ا كـه مـتهم بـه خلـط        هبعضي. شوندها كه متهم به غلو هستند در بعضي از روايات كافي ديده مي            بعضي. امثال او 

  .ه روايات آن صحيح استاش صحيح نيست ولي قاطبپس معلوم است كه روايات كافي همه. شوندند ديده ميهست
بابويه قمي، معروف به صـدوق اسـت         بن علي  از كتب اربعه است و نويسنده اين كتاب محمدبن         :»من لايحضره الفقيه  «كتاب   -2

از . سـت  ا احكام شـرعي  . بواب فقهي محتواي كتاب احاديثي است فقط در ا      . لم تشيع است  انظير ع   يل و كم  بدكه از صاحبنظران بي   
قـبلاً  قسمتي از روايات كتاب به صورت مرسل نقل شده كه . ... قصاص، شهادات، كفارات و حدود، ديات،  تا عبادات فردي،  معاملات  
كه مرحوم صدوق به صورت مرسل نقل كند در حكم صحيح اسـت يـا               بحث كرديم كه آيا رواياتي      .  مسند است  اكثر آن . بحث شد 

 .  هم بحث شدارزش احاديث آن. م صحيح نيستكدر ح
ما دو شيخ طوسي داريم كه يكـي خواجـه          (. نويسنده اين دو كتاب شيخ ابوجعفر طوسي است        :»ارتهذيب و استبص  «كتاب   -3

. كـرده اسـت    ابوجعفر است كه در قرن چهارم و پنجم زندگي مـي          كرده و يكي شيخ     نصيرالدين است كه در قرن هشتم زندگي مي       
ها بـروز   ه هم بوده ولي بيشتر در اين جنبه    شيخ ابوجعفر فقيه است؛ خواجه نصيرالدين رياضيدان و منجم و فيلسوف و اگر چه فقي              

 ايـن   ،ار را نوشـته   ص ـاستبشيخ ابوجعفر از نوادر دوران خودش است و شاگرد سيدمرتضي است و دو كتاب تهذيب و                 . )داشته است 
 ايـن بـوده     كتاب تهذيب در   هدف مرحوم شيخ طوسي   .  بزرگي بوده است   نابغه. ا در سن بيست سالگي نوشته است      كتاب تهذيب ر  

، روايـات را آورده، بعـد آمـده    به ظاهر متعارض بودهمعمولاً آمده در ابوابي كه روايات . روايات متعارض را حل كند  تعارض بين   كه  
من يك بار تمام اين كتاب تهـذيب  . معمولاً هم شيخ توانسته جمع كند   . شود اين است؛ پس جمع مي     فته اين مراد   گ جمع كرده و  

. ين هدف نوشته شـده اسـت      اين كتاب به ا   .  موفق نشدم  كي روايت را نتوانسته جمع كند،     را ورق زدم كه يك جايي پيدا كنم كه ي         
 از كتـاب الطهـاره شـروع        ؛واب مختلف فقهي دارد؛ به ترتيب رايج در احكام        اب.  مرحوم شيخ طوسي است     تأليف مهار  كتاب استبص 

شود و كتاب صلوه، كتاب زكاه، كتاب الصوم، كتاب الحج، امر به معروف، نهي از منكر، كتاب القضا، شهادات، متاجر تا حـدود و                        مي
  تدوين كردند و حالا هم همين گونهها راول كتاب از اكه فقها بنيان گذاشتند و اينگونهكه معمولاً روشي است    ... ديات و قصاص و   
 . اند ترتيب نوشتهواند به همين شكل هاي فقهي هم كه نوشتهكتاب. حفظ شده است

هاي اصول   كتاب مادر نيست؛ يعني مرحوم شيخ حر عاملي روايات اين كتاب را از كتاب              اين كتاب،  ؛»وسائل الشيعه «كتاب   -4
 آمده كل رواياتي كه در رابطه با         اين است كه    دارد منتها خصوصياتي كه  .  است هاي اوليه گرفته  كتابار و   صكافي و تهديب و استب    

كـه ايـن   .  دسـته بنـدي كـرده اسـت    ،هاي ظريف و جالـب و راحـت بـراي فقهـا       الوصول با باب   احكام شرعي است به صورت سهل     
 را نكرده بود فقهاي ما مجبور بودند براي يـك موضـوع   يعني اگر مرحوم شيخ حر عاملي اين كار.  نيستدر كتب ديگر  بندي دسته

بعضـي  با اين حـال     .  ولي شيخ حر عاملي كار را راحت كرد        مراجعه كنند،  كتب ديگر هم     فقيه و  ،ارص استب تهذيب، ،به اصول كافي  
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 مرحوم محدث   ولي اين كتاب وسائل با مستدرك     .  را نوشت  آخر مرحوم محدث نوري كتاب مستدرك آن       روايات افتاده است و در    
 . توانيد به آن دست پيدا كنيدتوانيد ادعا كنيد كه كل روايات ابواب فقهي هر جا را كه بخواهيد مينوري كه جمع شود شما مي

آزادي ( وصايا، نكـاح، طـلاق، عتـق         ، كتاب الطهاره، الصلوه، الحج، الصوم، جهاد، امر به معروف، تجارت، صلح، شركت            :هااسم كتاب 
در .  ارث، حدود، تعزيرات، قضا، شـهادات، قصـاص، ديـات       هاست؛ها و نوشيدني  ه و اشربه دو كتاب در مورد خوردني       مع، اط )بردگان

يـك جلـد هـم    . ولي اخيراً در سي جلـد اسـت     .  چاپ شده است   ) هم كه قديم چاپ شده در بيست جلد        چاپهابعضي از   (سي جلد   
 فقهاي شيعه است و در جبل عامل لبنان به دنيـا آمـده و در ايـران        مرحوم شيخ حر عاملي كه از بزرگان      . خاتمه نوشته شده است   

ده اسـت و معمـولاً برداشـت        نمو موضوعات را ريزتر كرده و باب باب         ، هر موضوع كلي   ، در زندگي كرده و اين كتاب را نوشته است       
وقتـي شـما احاديـث را    . يلاه ـ يك باب درست كرده در جلد هفدهم باب تحـريم م مثلاًٌ. گذاشتهعنوان باب خودش از كل باب را  

رواياتي كه  مثلاً  . كنيم كه اين حرام است    بينيد فتواي خود شيخ حر عاملي اين بوده كه از اين احاديث برداشت مي             خوانديد مي  مي
 بايد سرش را بتراشد يا نبايد بتراشد اخـتلاف اسـت و روايـات               )رود حج مي   به شخصي كه براي اولين بار    ( رورهصگويد شخص   مي
خود ايشـان در    . د حمل بر استحباب كردن    ،لذا بعضي فقها فتوا دادند كه بايد بتراشد و بعضي گفتند مستحب است            . يح نيستند صر

يعني در واقع فتواي خـودش را در  . شود كه نظر خودش وجوب بوده استمعلوم مي. نظرش را بيان نموده فتوايشان در عنوان باب 
 و ايـن خيلـي روش جـالبي         خودش را در عنوان باب گذاشـته اسـت        فتواي  . گونه است و اين نوان ذكر كرده است و معمولاً روش ا       ع

 كتاب ارزشـمند وسـائل الشـيعه كـه در موضـوعات             احاديث را آورده و عنوانش را با فتواي خودش شروع كرده است و شده             . است
كننـد بـه      هم استناد مي  هاي خارج   بحثدر  . رند ديگر ندا  زيادي به مراجعه به كتب     وقتي اين كتاب را دارند ديگر نياز         فقهي، فقها 

 .و بايد گفت مجموعه حديثي ارزشمندي است .وسائلكتاب 
 و صلّي االله علي سيدنا و نبينا محمد و آله الطّاهرين

 :خلاصه مطالب
 تفسير ترتيبي و آموزشِ روش آن

 *»الْم ذَ مِنخاتو نِينکُم بِالْببر فَاکُمائِکَلاأَفَأَصظِيملاً عقُولُونَ قَولَت کُماثًا إِن40اسراء آيه ( »ةِ إِن( 

 عقيده بت پرستان -
 بنديد؟ خدا ميه دانيد ب چرا چيزي كه خود ننگ مي -1: علت اعتراض

»و ونَ وهکْرا يلُونَ لِلّهِ معجى ينسالْح مأَنَّ لَه الْکَذِب مهتأَلْسِن صِف62ه نحل آي( »...ت( 
 نشانه كوچك شمردن مقام ربوبي

 )آيات و شعائر( هاي او تعظيم ذات اقدس او و تعظيم نشانه ضرورت تقديس و -
 )خواهد دل تنگت بگوي هر چه مي( نفي شعار ←ضرورت رعايت ادب لساني و حسن اعتقاد در عبوديت  -

 *»مواْ وذَّکَّرآنِ لِيذَا الْقُرا فِي هفْنرص لَقَداوفُورإِلاَّ ن مهزِيد41اسراء آيه ( »ا ي( 
 تماميت فاعليـت    ←ثر مردم   أ عدم ت  ←ثير گذارند   أ بهره بردن از تمام فنون ت      ←  بيان آيات با محتواي واحد و صور گوناگون        ← »تصريف«

 .نقصان در قابل/ فاعل 
* »وغتقُولُونَ إِذًا لاَّبا يةٌ کَمآلِه هعکَانَ م بِيلاًقُل لَّوشِ سر42اسراء آيه ( »اْ إِلَى ذِي الْع( 

 اگر اينطور بود بايد راه ارتباطي با خدا         ← بتها واسطه بين خدا و خلقند        ←پرستان    اعتقاد بت  ← دقت در مفهوم واقعي آيه     /برهان تمانع  -
 .داشته باشند

 . ضرورت ارتباط آسماني واسطه بين خدا و خلق←رض  روايات رفتن حجج الهي بع←رفتند   اگر اينها اله بودند به عرش مي:روايت
 !ارتباط ندارد؟) ذي العرش( چگونه نماينده خدا در زمين با صاحب قدرت جهان -

 *»و هانحبا سا کَبِيرلُوقُولُونَ عا يمالَى عع43اسراء آيه ( »ت( 

 )27ابراهيم آيه ( »...خِرةِلافِي ا  بِالْقَولِ الثَّابِتِ فِي الْحياةِ الدنيا ويثَبت اللّه الَّذِين آمنواْ« ← قول به معناي اعتقاد -
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 .باشد يا گفتاري كه بر اساس اعتقادي باشد تواند هم مي به معناي گفتار قول :احتمال
 ءرالم« ← انسان به زبان و قلب او ارزش) / اعتقاد( بسياري از گناهان بزرگ زبان و قلب ←  ضرورت ادب و اعتقاد صالح در عبادت حق←
 »هسانُ لِه ولبقَ؛ ريهصغََاَبِ

»عبالس اتاومالس لَه حبسالاَت و و ضر ن فِيهِن44اسراء آيه (»...م( 
 بحث تسبيح موجودات گذشته -
 )44اسراء آيه (»...تسبِيحهموإِن من شيءٍ إِلاَّ يسبح بِحمدهِ ولَکِن لاَّ تفْقَهونَ ...« *

 .)گيرد توجيه حالي فقط حمد را در بر مي( وجود تسبيح در كنار حمد دليل ديگر،  اين فراز دليل قوي بر تسبيح قالي
 )44اسراء آيه ( »إِنه کَانَ حلِيما غَفُورا...« *

 .بخشد  به علم و غفران خود مي←تواند آن را بفهمد  انسان مي  ←عدم درك انسان از اين تسبيح خطا و گناه است : ارتباط صفت با آيه
 . ضرورت تدارك با حلم الهي←گو و انسان غافل است اين خطاي بزرگي است  كه همه هستي تسبيحيا اين

 )درايه(علم الحديث 

 حديث) دريافت(روشهاي تحمل  :8فصل 
 :اي اخذ حديث از راوي و نقل از اوروشه

اين كه شيخ حديث از حفظ يا از روي كتاب بخوانـد و راوي از شـيخ حـديث از حفـظ يـا از روي                     ( برترين روش    :)ءاملا( سماع از شيخ     -1
 .)كتاب بخواند و راوي از شيخ گوش دهد

 .)حال سكوت مجلس شرط است(راوي حديث را بخواند و شيخ گوش و رضايت دهد : ت شيخئقرا -2
 .ا كتابهاي خود را به راوي معين يا غير معين اجازه دهداينكه شيخ حديث نقل احاديث كتاب ي:  اجازه-3
 .هاي حديث خود را به راوي دهد و اجازه روايتش را صادر كند ، كتاب يا دست نوشتهشيخ : مناوله-4
  .كه راوي به روايات راوي قبل از خود يا معاصر خود بخط خودش دسترس پيدا كنداين: وجاده -5
 ..). خط فلاني يا در كتاب فلان ديدم كهبگويد به(  به وجاده  تصريح←شرط صحت اين روايت  -

  )ع( تصحيح كتب اصحاب صادقين← )ع(خالد از امام جواد ابي حسن بن روايت محمد
 :اصطلاحات در مورد كتب حديث

 باب  ، باب الفتن  ،باب شمائل  ، تفسير و تاريخ و سير     ، آداب طعام و شراب    ،رقاق،  احكام( كتاب واجد تمام ابواب مشهور كتب حديث         : جامع -1
 )المناقب

اولـين  ( مسـند ابـوداود    : نمونـه  .آمـده اسـت    )بر اساس حروف الفباء يا ضابط ديگري      ( كتابي كه در آن احاديث به ترتيب صحابه          : مسند -2
 مسند احمد :ترين جامع؛ )مسند

 . استوشته شده در آن احاديث با ترتيب صحابه بر مبناي سوابق اسلامي يا شهر آنها ن: معجم-3
نيشابوري با دو شرط معاصـره و        مستدرك حاكم    :نمونه،  لفؤلف در كتاب حديث قبل با شرط م       ؤ آورنده احاديث فوت شده م     : مستدرك -4

 معجم طبراني: مشهورترين معجمسماع، 
 : كتب حديثي اهل سنت

مالـك را    ابـن  اي بجـاي آن موطـا      عـده (ماجه    صحيح ابن  -6،  نسائي -5 ،ترمذي -4،  ابوداود -3 ،مسلم -2 ، بخاري -1: صحاح ستّه : درجه اول 
 .باب تغليب  تسميه به اسم صحاح از←بقيه منزلتي كمتر از آنها دارند ؛ اند مسلم صحيح دو كتاب بخاري و. )اند گفته

 )معرفي(كتب مهم حديث شيعه 

 معاصر نواب اربعه، )يعقوب كليني ( كافي-1
، الجنائز، كتاب الطهاره، كتاب العشره، كتاب القرآن فضلكتاب  ،الدعاءكتاب  ،كتاب الايمان و الكفر، جه كتاب الح، كتاب التوحيد:ابواب كتاب

كتـاب الـزيّ و التجمـل و        ،  الطلاق، كتاب   العقيقه، كتاب   المعيشه، كتاب   الزياراتكتاب   ،الصيام، كتاب   الحج، كتاب   الزكوه، كتاب   الصلاهكتاب  
 ... . والروضه، كتاب هئالمرو
  :ء در مورد كتاب الكافيآرا
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 .صحيح است و اند همه احايث آن معتبر اي گفته عده -
 .عموم احاديث آن صحيح ولي خالي از ضعيف نيز نيست: ي معتدلأر -
 )صدوق(بابويه ابن علي  محمدبن):فقيه( من لا يحضره الفقيه -2

 .)بحث شد(ارزش احاديث . لا نقل شده كه بحث شدقسمتي از روايات كتاب مرس. احاديث وارده در ابواب مختلف فقهي: محتوا
 .در باب روايات متعارض و حل تعارض آنها) شيخ ابوجعفر طوسي (: تهذيب-3
 طبق ترتيب رايج در احكام. روايات ابواب مختلف فقهي) شيخ طوسي (: استبصار-4
 احاديث احكام فقهي: )شيخ حرّ عاملي (الشيعه  وسائل-5

، اطعمه و اشـربه، ارث، حـدود و   ق، تجارت، صلح، شركت وصايا، نكاح، طلاق، عت      ، امر بمعروف  ، الصوم، جهاد  ، الحج لصلوهالطهاره، ا ( اسم كتابها 
 )تعزيرات، قضاء و شهادات، قصاص و ديات

 .در هر موضوع كلي ابواب مختلف براي موضوعات زير مجموعه تدوين كرده است و روايات را در آن جمع آورد -
 :كلمات
 منحرف شد: صغَت فاش كرد: نَبأتَ كه تحريمسوره مبار

 كننده زنان توبه: تٰئِباٰتا زنان فرمانبردار : تٰنِتاٰقا پشتيبان: ظَهير
 )غير باكره(بانوان : راً ٰاَبكا دوشيزگان: تٰثَيبا دار زنان روزه: تٰئحِاٰسا

 خشن: ظٰغلاِ سنگ: رةٰالحجِا آتشگيره، ماده قابل اشتعال: وقود
 عذرخواهي نكنيد: لاتعَتَذِروا  نكنند نافرماني: لايعصون محكم، سختگير: شِداد

 كامل كن، تمام كن: اتَمِْم توبه خالص: تَوبةً نَصوحاً شويد جزاداده مي: تجُزوَن
نَتصَٰتَبا سوره مباركه ملك - 29جزء  پاكيزه داشتيم: احكو خجسته باد بركتبا: ر  
ْلكتوانا : قَدير پادشاهي: الم كُملُوبتابيازمايد شمارا: لِي 
عببيني نمي: ٰتَريٰ ما  بالاي ديگري، برروي يكديگر يكي: قاًٰطِبا )عدد(هفت : س 
 بار دو: كَرَّتَين چشم: البصر سستي: فُطور
نْقَلِبسير خسته و ناتوان: سِئاًٰخا گردد باز مي: ياماندهبيچاره، ناتوان، و: ح 

 تيرها: رجوماً چراغها) مصباح :م: (بيحٰمصا آراستيم، زينت داديم: ٰزينّا
 زشت، بد، نااميد: بِئْس سوزان: السعير آماده كرديم: اَعتَدنا
ــهيق شود  افكنده مي: اُلْْقوا ــه درون  : شَ صــداي ناهنجــار، صــداي ب

 كشيدن نفس
 در حال جوشيدن: تَفور

 افكنده شود : أُلْقِي خشم: الغَيظْ پاره شود هپار: تمَيزُ
 تكذيب كرديم: فَكَذَّبنا ترساننده: نَذير )جهنم(نگهبانان : ٰخَزَنَتُها
 پنهان كنيد: اَسروا )از رحمت خدا(پس دور باد : فسَحقاً اعتراف كردند: فَاعتَرَفوا

پرندگاني كه هنگام پرواز بال خود را        : تٰفّاٰصا
 اند   گشوده

هـا، اطـراف آن       ، شـانه  )منكب: م: (مناكِبِها پس روان شويد، پس برويد: فَامشوا
 ) زمين(

 سنگريزه: صِباًٰحا آيا ايمن شديد: ءأََمِنْتُم گرد آمدن: النشُور
 آيا كيست؟ : أ َمنْ رام  : ذَلولاً عقوبت، انتقام: نَكير

ــكُهنُّمايم كنند جمع مي) بالها را: (يقْبِضْنَ نگــاه نداردشــان، محافظتشــان : سِ
 .كند نمي

 ورزند عناد مي: لجَوا

تُور سركشي، طغيان: عمشي فاصله گرفتن از حق: نُفورود، روان است راه مي: ي 
 پديدآورد شما را : اَنشَْأكُم راست قامت، استوار: سويِاً به رو افتاده: مكِباً

 خواستيدش، مي: تَدعون كنيد سپاسگزاري مي: شْكُرونتَ دلها) فؤاد: م: (ئِدهاَفْ
 خوانديدش مي
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 آفريد شما را: ذَراَكُم زشت و سياه گرديد: سيئَت نزديك: زلْفَة
 فرو رفته: غَوراً گرديد، فرو رفته: اَصبح پناه دهد: يجيرُ

 آنچه با قلم: مايسطُرون سوره مباركه قلم آبي روان : ءٍمعينٰما
 نويسند مي

 هدايت يافتگان: المهتَدين كم خرد، مجنون: المفْتون پس زود است كه ببيني: فسَتُبصِر
ا پيروي مكن: فلاَتُطِعودهِنُ دوست داشتند: ونرمش نشان دهي، : تُد 

 مدارا كني
كسي كه براي ايجاد دشـمني و كينـه         : ءِٰمشّا

 كند  رفت و آمد مي
 پست، خوار: مهين گند خورنده بسيار سو: فٍٰحلّا

 بسيار باز دارنده : عٰمنّا سخن چين : نمَيم غيبت كننده، عيبجو : زٰهما
 خوانده شود: ٰتُتْلي كسي كه اصل و نسب روشني ندارد: زنيم درشتخو، پر خور: عتُلَّ
 ) ها +نّ+يصرم +ل: (ٰنَّهالَيصرِم )بيني او(نهيم بر  بزودي مهر مي: سنسَمِه ها افسانه: طيرٰاَسا

 چينيم را مي) ها ميوه(البته 
 بيني: خُرْطوم سوگند خوردند: اَقسْموا ايشان را آزموديم: همٰبلَونا

  كنند استثنا نمي: يستَثْنون صبحگاهان  : مصبحِين
 


